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The victory of the Islamic Revolution brought about a 
fundamental transformation in international relations. The 
global aims and ideals of the Islamic Revolution, articulated 
through a distinct identity, present a vision of an ideal society. 
Drawing on constructivist theory and centered on the concept 
of identity, this article addresses the following question: How 
did the process of forming a distinct Islamic identity within the 
revolutionary system and constructing a transregional identity 
lead to the emergence of a confrontational stance toward the 
global hegemonic order at a negative level, and the pursuit of 
an ideal alternative order at a positive level? The purpose of this 
study is to examine this transnational identity and to elucidate 
its indicators and implications in shaping a distinctive approach 
toward global hegemony, influenced by the political thought of 
Imam Khomeini. It appears that Imam Khomeini’s approach, as 
the leader of the Islamic Revolution—embodied in the slogan 
“Neither East nor West” and grounded in the ideology of the 
Revolution through a return to selfhood and attention to oppressed 
nations—contributed to the theorization of the Revolution’s ideals 
and mission on a global and transregional scale. The findings 
indicate that the confrontational orientation in Imam Khomeini’s 
thought is intertwined with the universal aspirations of the Islamic 
Revolution, extending from theoretical opposition to hegemonic 
systems to efforts aimed at establishing a desirable order based on 
Islamic values and aligned with a unifying strategic vision. The 
research method is descriptiveanalytical, and data collection is 
based on documentary and library sources.
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پیروزی انقلاب اسلامی تحولی بنیادین در روابط بین الملل ایجاد کرد. اهداف 
و آرمان‎هــای جهانی انــقلاب اسلامی، در قالب هویتــی متمایز، تصویری از 
جامعه ای آرمانی ارائه می دهد. این مقاله با اســتفاده از نظریه ســازه انگاری و 
با محوریت مفهوم هویت، به این پرســش اصلی پاسخ می دهد که روند ایجاد 
هویت متمایز اسلامی در نظام انقلابی و برساخت هویت فرامنطقه ای چگونه 
منجر به شــکل گیری انگاره ای تقابل جویانه با نظام سلطه در سطحی سلبی و 
ایجاد نظام مطلوب در سطحی ایجابی شده است. هدف این پژوهش، بررسی 
این هویت فراملی و تبیین شاخص ها و پیامدهای آن در شکل گیری رویکردی 
متمایز نســبت به جهان ســلطه با تأثیرپذیری از اندیشــه سیاســی امام خمینی 
اســت. به نظر می رســد رویکرد امام خمینی، به عنوان رهبر انقلاب اسلامی، 
با شــعار »نه شــرقی، نه غربی« و با محوریت ایدئولوژی انقلاب اسلامی در 
قالب بازگشــت به خویشتن و توجه به ملت های مظلوم، موجب تئوریزه شدن 
آرمان ها و رســالت انقلاب اسلامی در ســطحی جهانی و فرامنطقه ای شــده 
است. دستاورد این بررســی نشان می دهد که رویکرد تقابل جویانه در اندیشه 
امام، درهم تنیدگی و همسویی با آرمان های جهان شمول انقلاب اسلامی را در 
پی داشته و از تقابل نظری با نظام های سلطه تا تلاش برای ایجاد نظام مطلوبی 
مبتنی بر ارزش های اسلامی و در راســتای راهبــرد وحدت گرایانه امتداد یافته 
اســت. روش پژوهش توصیفی ـ تحلیلی و شــیوه گردآوری داده ها اسنادی و 

کتابخانه ای است.
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مقدمه
انــقلاب ایران از دو جنبه مهم، یعنی آرمان‎ های انقلابی و هویت اسلامی، دارای ایدئولوژی 
فراملی و جهان شمول اســت. مبانی اعتقادی انقلاب اسلامی، ایدئولوژیک و آرمان‎ گرایانه 
بود و با این ــشعار که اسلام مرز نمی‎شناــسد، رــسالت خود را جهانی می‎دانست. رهبران 
انــقلاب در پی گســترش ایده‎ های جهانی از طریق ارزش‎ های برخاســته از ماهیت اسلامی 
انقلاب بودند. مخاطبان انقلاب اسلامی، انســان‎ های سراســر جهانند و این انقلاب داعیه 
تحقق اهدافی جهان‎ شــمول دارد که پیام آن باید به گوش همه ملت‎ ها برسد. هویت انقلابی 
ـ اسلامی، افزون بر تأثیرگذاری بر برداشــت از نظام، ایران را دارای مســئولیت‎ ها و تکالیف 
فراملی معرفی می کند و زمینه شــکل گیری چشــم اندازی جهانی بر اساس رسالت انقلابی 
را فراهم می ســازد. رویکــرد جهان‎ گرایانه انقلاب اسلامی از نــوع انقلاب‎ های غیر فرقه‎ ای 
و فرامــرزی اســت و از ماهیت نظری و ایدئولوژیک آن سرچشــمه می‌گیرد؛ ماهیتی که به 
دلیل جهانــشمول بودن، در مرزهای جغرافیایی مــحدود نمی‎ماند. انقلاب اسلامی ایران با 
ایدئولوژی فراملی و پیام جهانی خود که بخش بزرگی از مسلمانان جهان پذیرای آن بودند، 
مخاطبان فراوانی در ســرزمین‎ های اسلامی داشت؛ مخاطبانی که نه تنها زبان این ایدئولوژی 
را درک می‎ کردند، بلکه تحقق اهداف جهانی آن را نیز آرزو داشــتند. از سوی دیگر، یکی 
از زمینه های شــکل گیری جنبش اسلام گرای اواخر سده بیستم، بحران هویت بود؛ بحرانی 
که از تجربه استعمار، نفوذ قدرت های خارجی و حکومت های وابسته با الگوهای غیر بومی 
ناشــی می شــد. در چنین فضایی، اسلام یکی از معدود منابع دارای هویت اصیل و بومی به 
شــمار می رفت؛ دینی با گذشــته ای فرهنگی و علمی پرافتخار و دستاوردهایی چشمگیر در 
حوزه های مختلف. بر همین اســاس، رویکرد فرهنگی، بیداری ملت‎ ها و مقابله با استکبار، 
از شــاخصه های مهم انقلاب اسلامی در اندیشه امام بود. امام، فرهنگ هر جامعه را هویت 
و موجودیت آن جامعه می دانســت و معتقد بود اســتعمار و دشــمنان انقلاب با ناامیدسازی 
و شستشــوی فکری ملت های مســتضعف، در پی تثبیت احســاس ناتوانــی و جلوگیری از 
شــکل گیری خودباوری اند. ماهیت انــقلاب اسلامی و ویژگی‎ های آن می‎توانســت زمینه 
تأثیرگذاری بر دیگر جنبش‎ های اسلامی را فراهم آورد. انقلاب اسلامی، با تکیه بر ارزش‎ های 
دینی مــشترک و در برخی موارد اــشتراکات تاریخی و فرهنگی، می‎توانست انگیزه ای برای 
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پذیرش آرمان های جمهوری اسلامی در میان جوامع اسلامی باشــد. در اندیشه امام، احیای 
هویــت فرهنگی با عنوان هویت اسلامی ـ انســانی، مهم تریــن راه حفظ و تداوم آرمان های 
انقلاب است. از نظر ایشان، احیا و صیانت از این هویت، زمینه ساز ظهور انسانیت و تحقق 
ارزش هایی چون اســتقلال، خودباوری، اتکای به نفس، امید به آینده، عدم ســلطه پذیری و 
حمایت از پیشرفت واقعی اســت؛ ارزش هایی که بستر شکل گیری جنبش ها و نهضت های 
مســتقل را فراهم می کنند. براین اساس، مســئله اصلی این پژوهش بررسی روند شکل گیری 
هویتی متمایز برای نظام انقلابی و برســاخت هویتی فرامنطقه ای، همراه با تحلیل چگونگی 
ایجاد انگاره ای تقابل جویانه با نظام ســلطه و نیز ترســیم نظمی مطلوب در قالب یک انگاره 
ایجابی است. تبیین شاخص ها و پیامدهای این هویت فراملی با تأثیرپذیری از اندیشه سیاسی 
امام خمینی، هدف اصلی این پژوهش به شــمار می رود. این پژوهش می‌کوشــد با شناسایی 
هویــت متمایز انقلاب اسلامی نســبت به دیگــر انقلاب ها، روند جهان ســوم گرایی و نفی 
قدرت های ســلطه در اندیشه امام خمینی را تبیین کند. به نظر می رسد توجه به جهان سوم، 
در اندیشــه امام، با رویکردی تقابلی نسبت به قدرت های مسلط جهانی و تلاش برای ایجاد 

نظمی مطلوب با شاخص هایی متمایز همراه بوده است.

1. پیشینه پژوهش
تحلیل بنیان هــای هویتی انقلاب  اسلامی و تأثیر آن بر تحولات داخلی و بیرونی، با توجه به 
رویکرد رهبران انقلاب، همواره مورد توجه پژوهشــگران بوده اســت. تاکنون پژوهش های 
متنوعی درباره ابعاد ماهیتی انقلاب اسلامی انجام شــده است. یوسف پور و بیژنی در مقاله 
»انقلاب اسلامی ایران، نقشــه راه جهان گرایی در اندیشــه سیاســی امام خمینی« )1399( با 
بررسی اهداف انقلاب اسلامی در سه سطح ملی، منطقه ای و جهانی، مهم ترین ویژگی های 
ساختاری انقلاب اسلامی را تبیین کرده اند. نصرت پناه و بخشی در مقاله »استکبارستیزی در 
اندیشه امام خمینی« )1399( مفهوم استکبار را در رویکرد امام بررسی کرده اند. دارا و بابایی 
نیز در مقاله »تبیین عینی مفهوم اســتکبار در اندیشه سیاســی امام خمینی در بررسی روابط 
ایران و آمریکا« )1398( به عینیت سازی مفهوم استکبارستیزی و مصداق یابی آن در عملکرد 
آمریکا پرداخته اند. بااین حال، در این پژوهش ها به روند تقابل با محوریت هویت یابی فراملی 
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کید بر اندیشه  اشــاره نشده است. کریمی والا در مقاله »جســتاری بر دموکراسی غربی با تأ
سیاســی امام خمینی« )1392( مفهوم دموکراســی و بنیان های آن را در اندیشــه امام بررسی 
کرده، اما به روند هویت محور و تقابل جویانه برای ایجاد ساختار جایگزین مطلوب نپرداخته 
اســت. انصاری نیز در مقاله »دموکراسی در اندیشه سیاســی امام خمینی« )1385( رویکرد 
انتقادی امام به ســاختار حکومتی غرب را بررسی کرده است. احمدی طباطبایی و دیگران 
در مقاله »نســبت منافع ملی و مسئولیت های فراملی در اندیشه سیاسی امام خمینی« )1390( 
که بیشــترین همسویی را با پژوهش حاضر دارد، به بررســی رابطه وظایف ملی و بین المللی 
در اندیشه سیاسی امام پرداخته اند، اما رابطه تقابل جویانه که محور اصلی این پژوهش است، 
بررسی نشــده است. براین اساس، بررســی رویکرد امام و روند مواجهه با نظام سلطه بر پایه 

مؤلفه هویتی، بداعت این تحقیق به شمار می رود.

2. چهارچوب نظری پژوهش
در رویکرد سازه انگاران، سیاست بین الملل مبتنی بر فرایندی رابطه ای است که در آن عوامل 
فکری مانند فرهنگ، ایده ها و هنجارها نقش اصلی را دارند. از نظر سازه انگاران، مهم ترین 
مباحث در روابط بین الملل، یعنی ســاختار و کارگزار، به صورت متقابل و مستمر بر یکدیگر 
اثر می گذارند. سازه انگاری بر این باور است که هویت ها بالقوه بخشی از قواعد قوام دهنده 
دولت ها هســتند و کنش های آن ها را در داخل و خارج شکل می دهند. به عبارتی، شناخت 
هــر بازیگر از خود و دیگری، رفتار بین المللی آن را شــکل می دهد. تعامل میان شــناخت 
و کنــش و نقش آن دو در تصحیح و تنظیم یکدیگر، برای ســازه انگاران اهمیت بســیاری 
دارد. مارتین گریفیس، ســازه انگاری را رویکردی در بررســی روابط بین الملل می داند که 
در تبیین رفتار کنشــگران، بر اولویت متغیرهای غیرمادی، به ویژه هنجارها، فرهنگ، باورها، 
کید دارد )گریفیس، 1388، ص. 204(. ســازه انگاران اساســاًً کانون بحث  هویت و اندیشــه تأ
را از معرفت شناســی به هستی شناســی منتقل کرده و شــعار اصلی خود را »توجه به ایده ها 
و انگاره هــا« قرار داده انــد )Honghton, 2007, p.26(. تصور از خود و دیگران و تعریفی که 
نظام های سیاســی از هویت خود ارائه می کنند، پیامدهــای متفاوتی به دنبال دارد. هواداران 
ســازه انگاری روندهایی را بررســی می کنند که هویت ها و منافع کنشگران، از طریق آن ها، 
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در جریان تعامل اجتماعی مســتمر با ســایر بازیگران تولید، بازتولید و گاه دگرگون می شود؛ 
بنابرایــن ســازه انگاران با طرح اهمیــت مفاهیمی چون فرهنگ، هویــت و قواعد در روابط 
بین الملــل، دیدگاهی اجتماعی به سیاســت جهانی ارائه می دهند و بر اهمیت ســاختارهای 
کید می کنند. ونت بر این باور  هنجاری و نقش هویت در شــکل گیری منافع و کنش هــا تأ
اســت که ســاختار بیناذهنی نظام بین الملل که بر پایه شــناخت مشترک شکل گرفته، نقش 

.)Wendt, 1994, p.385( بسیار مهمی در شکل گیری هویت ها و منافع دولت ها دارد
نکته مهم در این میان آن اســت که ســازه انگاران نقش ویژه ای برای تاریخ قائل اند. در 
این چهارچوب، آنان معتقدند هویت یک کشــور با ارجاعات ارزشــی به گذشــته و آینده 
شــکل می گیرد؛ زیرا دولت ها با روایت خاصی از تاریخ، آن را پشــتوانه عملکرد امروز خود 
قرار می دهند. در تحلیل ســازه انگاران، به ویژه در حوزه سیاست خارجی، الگوها و فرم های 
از پیش تعیین شــده و در حال تکوین، به عوامل تعیین کننده سیاســت خارجی و عرصه های 
عمومی تبدیل می شوند )آقایی و رسولی، 1389، ص. 9(. این مسئله از طریق قرار گرفتن هویت 
نظام سیاســی در مرکز تحلیل هر عرصه از رفتار بیرونی یک نظام سیاسی تحقق می یابد و از 

این طریق، نظریه سازه انگارانه در سیاست خارجی امکان پذیر می شود.

3. هویت نظام انقلابی
کید ویژه ای بر عنصر هویت در شــکل گیری منافع ملی کشورها و ملت ها  ســازه انگاران تأ
دارند و هویت را پل ارتباطی سیاســت داخلی و خارجی کشور ها برمی شمارند. گریفیس بر 
این باور است ساخت هویت بنا بر تعاریف و عناصر تأثیرگذار در آن از جمله الگوی قدیمی 
دولت - ملت بر روی یک عنصر غیریت ساز سیال همچون داخل/خارج خود/ دیگری نیز 

به دست می آید.
دولت ها با روایت کردن تاریخ به شــیوه ای خاص، آن را پشتوانه عملکرد خود می دانند. 
دولت ها بر اساس هویت زمینه مند خود، جهان را برای خود می سازند و در این روند تعاملی 
هویت آن ها دچار دگرگونی یا )تثبیت بیشــتر( می شــود. دولت ها بر این اساس هویت یعنی 
نقشــی که با شــناخت از خود و انتظارات و توقعاتی که دیگران بر اســاس موقعیتی خاص 
که دولــت در آن قرار گرفته و خود را تعریف می کنند. در اینجا دولت ها در مقام بازیگران 
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صحنه بین المللی »تفســیر می کنند« تصمیــم می گیرند، اعلام می کننــد و در نهایت اجرا 
می کننــد. همه این کارها را در چهارچوب درک خود از جهان انجام می دهند. لازم به ذکر 
است که در اینجا منظور از هویت، یک هویت اجتماعی پیکروار است یعنی آن قسمتی که 
به پرسش چگونگی شکل گیری آن و منشأ هویت دولت می پردازد مدنظر قرار دارد. هویت 
دولت ها محور تعریف آن ها از واقعیت و برساختن مسائلی مانند قدرت، منافع ملی، دوست 
و دشــمن، امنیت و در نتیجه تصمیم گیری و کنش بر اســاس آن هاست. کشورها نیز مانند 
 Adler,( افراد تا حد زیادی زندانیان هویت و دســته بندی های ارزشــی خود از جهان هستند
pp.78-79 ,2005( همان گونه که ونت بر این باور اســت هویت در نظام سیاســی کشورها بر 
شــیوه های روابط خارجی آن ها تأثیر می گذارد همچنین رفتار دولت ها در سیاســت خارجی 
به نوع فرهنگی بســتگی دارد که در خود درونی کرده و دولت ها بر پایه نحوه درونی کردن 
این فرهنگ ها در خود، رفتار متفاوتی را در سیاست خارجی بروز می دهند )ونت، 1384، ص. 
369(. از جمله مهم ترین مبانی هویت یک نظام  سیاســی می توان به جغرافیا، نژاد و قومیت، 

تاریخ، ساخت اجتماعی و عوامل زبانی و مذهبی اشاره کرد.
زمینه‌ای که نظریه ســازه‌انگاری یاری‌دهنده در پژوهش های این چنینی اســت بررســی 
هویت شــکل گرفته در ســاحت ملــی، تأثیر آن در نــوع جهان بینی و برداشــت های عوامل 
تصمیم گیرنده در عرصه داخلی و خارجی است. در واقع با محور قرار گرفتن هویت، نظریه 
واحد ســازه‌انگاری مبتنی بر قرار دادن ذهنیت به عنوان قوام بخش عالم تحقق می یابد و نظریه 
ســازه‌انگارانه بالأخص در عرصه بیرونی یک نظام سیاســی امکان پذیر می شود. طبق نظریه 
ســازه‌انگارانه مفاهیم زبانی، ایده ها و باورها، انگاره ها جغرافیایی و برساخته های موجود مورد 
تجزیه‌وتحلیل قرار می گیرند و ساختاری منسجم و هویت مند که ویترینی منسجم و متمایز از 
یک ســاختار است را ارائه می‌دهند. بر همین اساس الکساندر ونت رابطه بین هویت و منافع 
را بــه کمک نقش تعریف می کننــد. نقش هایی که دولت ها بر عهــده می گیرند آن ها را به 
مجموعه اقداماتی فرامی خواند که با این نقش هماهنگ هستند؛ بنابراین سازه‌انگاران هویت 
را به عنوان متغیر اصلی در شــکل‌دهی رفتار کنشــگران در عرصه داخلی و بین‌المللی مطرح 
کرده‌اند. از این منظر هویت یک دولت در بســتر تاریخی و فرهنگی و ســاختار بین‌الاذهانی 
معنــا می یابد. این کیفیت از هویت از نظر ســازه‌انگاران هم حامــل مایه های ثابت معناها و 
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اشــکال پویاســت. در این معنا هویت بازیگران همواره در حال پوست انداختن و بازتعریف 
است و سخن گفتن از هویتی همیشه ثابت غیرممکن است )ونت، 1384، ص. 325( چیستی در 
وضعیت کنونی و تعریف خود در دنیای پیرامونی می تواند مهم ترین دغدغه ســازه‌انگاران در 
مقوله هویت به شــمار رود. ســازه‌انگاران فرض را بر این می گذارند که خودها یا هویت های 
دولت ها متغیر اســت. این متغیر بودن دوسویه باعث نوعی تعامل بین هنجارهای بین‌المللی و 
هویت بازیگران می شــود. تحلیل ســازه‌انگارانه متوجه تأثیر تاریخ در شکل‌دهی به سیاست 
خارجی نیز است. آن ها احتمالًاً به بافت تاریخی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی بستگی دارند 
)Hopf, 2002, p.456(. در این چهارچوب ســازه‌انگاری معتقد است که هویت یک دولت با 
ارجاعاتی ارزشی به گذشته و آینده شکل می گیرد. دولت ها با روایت تاریخ به شیوه‌ای خاص 

.)porcel, 2002, pp.147-149( آن را پشتوانه‌ای عملکرد امروز خود قرار می‌دهند
 هویت یک نظام سیاســی به عنوان یک متغیر مســتقل که بر بســترهای متنوع داخلی و 
خارجی شکل گرفته است بر کیفیت کنش بیرونی انقلاب در تمامی عرصه ها تأثیر مستقیمی 
بــر جای می گــذارد. به نظر ونت این هویت به دلیل تعدد، تمایز و تنوع خود رفتارها و منافع 
متفاوتی را به دنبال خواهد داشت. قرار گرفتن مسئله »هویت« نظام‌ سیاسی در مرکز تحلیل 
ایده مرکزی ســازه انگاری مبنی بر قــرار دادن ذهنیت به عنوان قوام بخــش عالم تحقق یافته 
اســت. نظریه ســازه انگارانه در تمامی عرصه های مختلف داخلی و خارجی تحقق می یابد. 
برهمین اساس، دربرداشتن هویت اسلامی یا تلاش برای صیقل دادن این هویت متمایز نسبت 
به هویت های دیگر باعث بروز کیفیتی متمایز در خروجی این ساختار در عرصه فرامنطقه ای 
انــقلاب گردید. محوریــت یافتن مفهوم هویت و ارائه انگاره های متمایز در این برســاخت 
هویتی در ارائه چشم اندازی از یک‌روند هویتی و نسبت آن با مسئله جهان سوم گرایی نقش 
بارزی ایفا نموده است و ذهنیتی متمایز برای تثبیت رویکرد تقابل جویانه و در ادامه راهبردی 

متمایز را ایجاد کرده است.

1-3. انگاره فراملی انقلاب اسلامی
در انــقلاب اسلامی ایران، به دلیــل نامقبول بودن نظم جهانی، ایجاد نظمی جایگزین مبتنی 
بر آموزه‎های انقلاب، به آرمانی انقلابی تبدیل شــد. در این راســتا، صدور انقلاب متغیری 
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بــود که می‎ توانســت فرایند انقلاب‌‎های مســتمر را در جهان اسلام، یــا به طورکلی در میان 
ســتمدیدگان جهان، در برگیرد. مبنای نظری این سیاست، برآمده از رسالت انقلاب اسلامی 
بود. بر این اــساس، انقلاب اسلاــمی را نمی‎توان صرفاًً رویــدادی در چهارچوبی زمانی و 
مکانی خاص دانست. در رویکرد امام خمینی، پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، از اهداف 
اولیه و کوتاه مدت انقلاب بود؛ بنابراین تکمیل آن، مستلزم پیمودن راهی طولانی با اتکال به 

خداوند است. ایشان در همین رابطه بیان می کند:
نهضت را شما جوانان، خواهران و برادران با نثار خون خودتان به پيش برديد. انقلاب‏ى 
كرديد كه در دنيا بىنظير يا كم نظير بود، انقلاب اسلامى، انقلاب گروهى كه متعهد به 
اسلام بودند. ... ما در بين راه هستيم و بايد راه طولانى را طى كنيم و آن راه طولانى 
اين است كه بيرق اسلام را در همه قطب هاى زمين به اهتزاز درآوريم... ما بايد اسلام 
را به پيش ببريم و در همه جاى دنيا ان شاء اللََّه اسلام را صادر كنيم و قدرت اسلام را 

به تمام ابرقدرت ها بفهمانيم )امام  خمینی، 1389، ج 12، صص.313-314(.
مهم ترین اصل در تبیین آرمان‎ های بین‌المللی انقلاب اسلامی، ماهیت اسلامی و رویکرد 
امت‎ محور رهبران آن اســت. بر این اســاس، انقلاب نهضتی جهانی و متعلق به همه ملت ها، 
اعم از مسلمان و غیرمســلمان، تلقی می شود. این برداشت، در برخی موارد، در میان رهبران 
انقلابی با عنوان »مادر انقلاب های جهان« نیز مطرح شــده اســت )صلــح میرزایی، 1401، ص. 
47(. این جهان گرایی اسلام سیاسی، با محوریت مفاهیمی چون »مستضعفین«، »مستضعفین 
کید بر امت اسلامی و اصل »صدور انقلاب« نمود یافته است.  جهان«، مسئله فلســطین، تأ
اســتمرار این راهبرد از دوران مبارزات و تبدیل آن به یکی از اصول سیاست خارجی، موجب 

شد کنش برون مرزی انقلاب اسلامی با صبغه‌ای جهانی و اسلامی معرفی شود.
کید شــده اســت. قانون اساســی با توجه به  در مقدمه قانون اساســی نیز بر این مهم تأ
محتــوای اسلامــی انقلاب ایران زمینه تداوم این انقلاب را در داخل و خارج کشــور فراهم 
می کند، به ویژه در گسترش روابط بین الملل با دیگر جنبش های اسلامی و مردمی می کوشد 
تا استمرار مبارزه در نجات بین الملل محروم و تحت ستم در تمامی جهان قوام یابد. در اینجا 
ارجاع به اسلام و انقلاب است که صراحتاًً با عدالت جویی و مقاومت در پیوند قرار می گیرد 

)مشیرزاده، 1397، ص. 54(.
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4. هویت ایدئولوژیکی امام خمینی
آنچه امام به عنوان راه حل مشکلات جامعه اسلامی مطرح می کرد، چیزی جز اسلام به عنوان 
مکتب قیام و مبارزه نبود و این اسلام نیز تنها با انقلاب اسلامی و تشکیل حکومت اسلامی 
تحقق می یافت؛ ازاین رو، اســتراتژی ایشــان ایجاد انقلاب و تشکیل حکومت اسلامی بود. 
رویارویــی امام بــا حکومت پهلوی در جریان مبارزات سیاســی و اجتماعی، نماد تقابل دو 
گفتمان متفاوت بود. در یک سو، حکومت پهلوی با گرایش‎های غرب گرایانه، ناسیونالیستی 
و سکولاریســتی قرار داشت و در سوی دیگر، امام به عنوان رهبر فکری و سیاسی مخالفان، 
نماد گفتمان بازگــشت به خویــشتن، مخالفت با غرب، اندیــشه‎های غربی و جدایی دین از 
سیاســت بود. بدین ترتیب، بازگشت به خویشــتن و مخالفت با غرب زدگی، در اندیشه امام، 
مصادیق اجتماعی یافت. ازاین رو، ایدئولوژی اسلامی ایشــان صرفاًً ایدئولوژی ای دینی نبود، 
بلکه برآیند تاریخ ایران، شــرایط اجتماعــی و انگاره های جهان ســومی و ایرانی بود که در 
 .)Martin, 2003, p.107( مفاهیمی چون تقابل مستضعفین و مستکبرین صورت بندی می شد
از دیدگاه امام، راه بازگشت به هویت اسلامی و عظمت مسلمانان، پیروی از سیره معصومین 
در همه ابعاد زندگی اســت؛ ازاین رو، با خطاب قرار دادن ملت ها، این مسیر را چنین معرفی 
می کند: »از ملت های مســلمان م‌ىخواهم كه از ائمه اطهار و فرهنگ‏ سياســى، اجتماعى، 
اقتصادى، نظامى اين بزرگ راهنمايان عالم بشريت به طور شايسته و به جان و دل و جان فشانی 

و نثار عزيزان پيروى كنند« )امام خمینی،1389، ج 21، ص.399(.
ملت ها بايد بيدار بشــوند و همه تحت لواى اسلام و تحت‏ ســيطره‏ قرآن‏ باشند... لكن 
آن هایی كه مىخواهند در اين ممالك حكومت كنند به واســطه تبليغات ســوئى كه در طول 
چند صدسال تقريباًً كرده  اند و نفوذى كه در دانشگاه ها، در جاهاىي كه مراكز تربيت ابناى 
مســلمين است كرده  اند، مسلمين را طورى كردند كه از خودشان مأيوس شدند... مسلمين 

جديت كنند مجد خودشان را پيدا كنند )امام خمینی، 1389، ج 12، ص. 319(.
دعوت امام‌ برای بازگشت مسلمانان به اسلام دعوت صرف نیست او نه تنها از مسلمانان 
می  خواهد با تمســک به تعالیم اسلام، راه حل مشــکلات جوامع خود را در آن بیابند، بلکه 
درصدد اســت تا اسلام را نیز به عنوان دینی که پاسخگوی نیاز‎های انسان متناسب با زمان و 
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مکان باشد معرفی نماید. او به خوبی واقف است که اگر اسلام بخواهد وارد صحنه سیاسی 
و اجتماعی شــود باید برای تمام مشکلات سیاســی، اقتصادی و فرهنگی دارای برنامه باشد 
ازاین روست که نگرش وی به اسلام نگرشی مکتبی است. بر اساس این نگرش مکتبی است 
که اسلام، دینی جامع و کامل معرفی می شــود که برای تمام ابعاد زندگی فردی و اجتماعی 
دارای برنامه اســت می گویــد: »اسلام‏ برنامه‏ زندگــ‏ى دارد؛ اسلام برنامه حكومت دارد... 
اسلام از قبل از تولد انســان شــالوده حيات فردى را ريخته است ... تا آن وقت كه روابطش 
با ســاير ممالك و ســاير دوََل و ساير ملل هســت. تمام این ها برنامه دارد، تمام این ها تكليف 
دارد« )امام خمینی، 1389، ج 2، ص. 31(. همین رویکرد به اسلام اســت که در ســال های بعد 
مبنای الگوی حکومت و نیز اســاس مبارزات انقلابی او قرار می‎گیرد. امام در راستای برنامه 
حکومتی که از اسلام می‎ توان برداشــت کرد، می‎ گوید: »مذهب اسلام از هنگام ظهورش‏ 
متعــرض‏ نظام های حاكم در جامعه بوده و خود داراى سيســتم و نظــام خاص اجتماعى و 
اقتصادى و فرهنگى بوده است كه براى تمامى ابعاد و شئون زندگى فردى و اجتماعى قوانين 
خاصى وضع كرده اســت و جز آن را براى سعادت جامعه نمىپذيرد« )امام خمینی، 1389، ج 
5، ص. 389(. همین تفسیر از اسلام و به دنبال آن ارائه تعبیری ایدئولوژیک از دین بود که در 
نهایت تغییر وضع موجود و ترســیم وضع مطلوب در قالب الگوی حکومت اسلامی )نظریه 
ولایت فقیه( را به تصویر کشید. بر همین اساس است که او با الهام گیری از آموزه‎ های تشیع 
تعبیری ایدئولوژیک از اسلام ارائه می  دهد. در واقع امام نگاهی ایدئولوژیک و دین محور به 
روابط بین الملل دارند و آموزه هایی چون اصل توحید، اصل دعوت و اصول دیگر در تمامی 

مبانی نظری ایشان نقش محوری پیدا می کند.
امــام همچنین اسلام را به عنوان یک ایدئولوژی در راســتای مبارزه بــا غرب زدگی و با 
بهره گیــری از مفاهیمی چون مســتضعف، مســتکبر به کار می‎گیرد. ارزیابــی امام‌ از وعده 
تخلف ناپذیر الهی برای قرار دادن مستضعفین به عنوان وارثین مستکبرین بر اساس آیه »وََنُُرِِدُُي 
ـمُُُ الْْوََارِِثِِنََي«1 یا حاکمیت  ئِِمََّةًً وََنََجْْعََلََه�

َ
رْْضِِ وََنََجْْعََلََهُُمْْ أَ

َ ـِي ا�لْأَ ن نََّمُُنََّ عََلََى الََّذِِنََي اسْْــتُُضْْعِِفُُوا ف�
َ
أَ

رْْضََ يََرِِثُُهََا عِِبََادِِيََ الصََّالِِحُُــونََ«2 همگی در عرصه تبیین 
َ نََّ ا�لْأَ

َ
بندگان صالح بر اســاس آیــه »أَ

1. قصص: 5.
2. انبیاء: 501.
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تازه ای از تاریخ اسلام به سود جنبش و در قالب تعبیری ایدئولوژیک از دین بوده است. در 
تمام این ارجاع‎ ها به تاریخ اسلام و سمبل های فرهنگ و هویت دینی، در واقع هدف ایشان، 
رویارویی با گفتمان غرب گرایی حکومت طاغوت پهلوی و به تصویر کشــیدن بازگشت به 
خویشتن است. امام از یکسو با تبیین وضع موجود بر اساس فرهنگ و هویت دینی به چالش 
گفتمان غرب گرایی پرداخته و از ســویی دیگر باز بر اساس همان فرهنگ و هویت دینی به 

ترسیم وضعیت مطلوب در شکل یک حکومت  اسلامی حرکت کرده است.
مؤلفه های مهم در اندیشه و عمل امام، چه در سیاست داخلی و چه در سیاست خارجی، 
به‌ویژه در این بســتر، قابل ردیابی اســت و پیامد طبیعی آن، محوریــت یافتن انجام وظیفه و 
تکلیف مبتنی بر مکتب اسلامی اســت. ایشــان با شــناخت عمیــق از اسلام، ابعاد انقلاب 
اسلامی، شــرایط زمانی، نظام حاکم بین‌الملل و نیز دشــمنان اسلام، امت اسلامی، انقلاب 
اسلامی و جمهوری اسلامی ایران و شیوه های دشمنی آنان، ضمن یادآوری دشمنی همه جانبه 
آمریکا، صهیونیسم و کمونیســم با اسلام و انقلاب اسلامی، حفظ و تداوم انقلاب اسلامی 
را درگرو گسترش آن در داخل و خارج از ایران می‌دانستند )فرزندی اردکانی، 1386، ص. 127(.

5. انگاره تقابل با نظام سلطه
تحــولات پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در ســاحت کلی، به روند تقابل جویانه ســاختار 
انقلابی در عرصه اندیشه و عمل شتاب بخشید. حادثه گروگان گیری و تسخیر سفارت آمریکا، 
نقطه آغاز غلبه آرمان گرایان انقلابی بر ملی گرایان و نشانه‌ای از تمایل به هویتی جدید و متمایز 
بود. میلانی این مقطع را، با اــشغال سفارت آمریکا در تهران، پایان سیاست‎های میانه‌روانه و 
مبتنی بر موازنه منفی دولت موقت می‌داند؛ از این زمان، دوره‌ای از سیاست خارجی آغاز شد 
که متأثر از رادیکالیســم اسلامی و ایده صدور انقلاب بود )میلانی، 1381، ص. 261(. رویکرد 
تقابل جویانه و ایدئولوژیک امام در دهه نخســت پس از انقلاب، در جریان تســخیر سفارت 
آمریکا که »لانه جاسوسی« نامیده شد، به اوج رسید. این رویداد، به دلیل پیامدهای گسترده 
داخلــی و خارجی، نقطه عطفی در بررســی جهان بینی رهبر انقلاب به شــمار می‌رود. پیش 
از اشــغال ســفارت، امام که به‌زعم میلانی ماهیت انقلاب اسلامــی را بهتر از بازرگان درک 
می کرد، به تقویت سازوکارهای دینی می پرداخت و به تدریج از آن ها در تحولات مهم انقلاب 
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بهره می گرفت )میلانی، 1381، ص. 263(. فضای انقلابی، بحران های داخلی و تصور دشــمنی 
آشــکار قدرت های جهانی با اهداف انقلاب، موجب شــد سفارت آمریکا در آبان 1358 به 
اشــغال انقلابیــون درآید و امام این اقــدام را »انقلاب دوم« و حتــی بزرگ تر از انقلاب اول 
بنامد. این نام گذاری، ماهیتی جهانی و تقابلی به این رویداد بخشید. کم‌توجهی به پیامدهای 
آن برای منافع ملی و محاسبه نشــدن هزینه ها نیز نشان‌دهنده غلبه رویکرد ایدئولوژیک بود. 
رمضانی و اسدی معتقدند اشغال سفارت آمریکا، به آزمونی برای سیاست خارجی انقلابی و 
آرمان گرایانه ایران تبدیل شد؛ سیاستی که ایران را در برابر بسیاری از کشورهای جهان قرار داد 
)رمضانی، 1388، ص. 64؛ همچنین ر.ک. به: اسدی، 1387، ص. 39(. آمریکا، به عنوان نماد »تمام 
بدی ها« و حامی رژیم های ارتجاعی منطقه و اسرائیل که پس از انقلاب »دشمن درجه یک« 
اسلام معرفی می شــد، هدف این اقدام قرار گرفت. کاربرد عنوان »جهان‌خوار« برای آمریکا 
نیز نشان‌دهنده شکل گیری تقابلی ایدئولوژیک با قدرتی استکباری بود که انقلاب اسلامی، 

اشاعه ارزش های خود را در مقابله با آن تعریف می کرد.
کید بر سیاست »نه شرقی، نه غربی« از پیوستن به  از سوی دیگر، جمهوری اسلامی با تأ
بلوک های شــرق و غرب خودداری کرد و داعیه دار ایدئولوژی اسلام سیاسی شد. ازاین رو، 
طبیعی بود که قدرت هــای دو بلوک برای جلوگیری از تحقق آرمان های جمهوری اسلامی 
تلاش کنند. نمونه روشــن آن، حمایت همه جانبه آمریکا، شوروی و برخی کشورهای عربی 
از عراق در جنگ هشت ســاله با ایران بود. حمله عراق به ایران، در این روند هویتی، جانی 
تازه به انقلاب اسلامی بخشــید؛ زیرا تمام کشــور پشت ســر ]آیت الله[ خمینی قرار گرفت 
و پیوند انگیزه های شــیعی با ناسیونالیســم ایرانی، ماهیت اسلامی ساختار انقلابی را تقویت 
کرد. به نظر می رســد صدام حســین با هدف ادعای دوباره بر کرانه شــرقی اروندرود و نیز 
براندازی جمهوری اسلامی ایران، به عنوان الگویی الهام بخش برای شورش های اسلامی در 
عراق، به ایران حمله کرد )دفرونزو، 1379، ص. 92(. این جنگ، موجب شکل گیری جبهه ای 
واحد و فضای تندی علیه دشمنان انقلاب و حامیان جنگ تحمیلی شد که نوک پیکان آن، 

کشورهای غربی و در رأس آن ها آمریکا بود.
 امام در پیام‎ ها و ســخنرانی‎ های خود در این دوران، به فشار قدرت‎های جهانی برای ضربه 
زدن به ملت و انقلاب ایران اشــاره می کرد و پیروزی انقلاب و جبهه ســتمدیدگان را قطعی 
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می دانســت. وی جنــگ ایران و عراق را صرفــاًً جنگ دو دولت نمی دانســت، بلکه آن را 
حاصل دخالت قدرت‎ های استکباری و با هدف تضعیف انقلاب تلقی می کرد و این جنگ 
را »جنگ اسلام و کفر« معرفی می نمود. از این منظر، ملت ایران پیروزی خود را در پیروزی 
همه انــسان‎ها و مسلمانان جهان می دید و همواره یار ستمدیدگان و دشمن ستمگران معرفی 
می شــد. همچنین بر این باور بود که از آغاز، شــهادت برگزیده شده است تا با فداکاری در 
راه خدا، پیروزی مکتب اسلام و مسلمانان تضمین گردد و ارزش‎ های والای انسانی به عنوان 

خلیفه خداوند در زمین پاسداری شود.
امــام از طریق نفی دوگانه الگوی آمریکایی به علت کیش منفعت و شــهوت و الگوی 
مارکسیســت به علت الحاد رسمی که در شــعار »نه شرقی و نه غربی« تبلور می یافت سنت 
عدم تعهــد خود را که اختصاص به تعداد زیادی از ملل جوان داشــت تجدید نمود )لوفور، 
1384، ص. 136( این برداشــت و انگاره ای بود که امام‌ مسیر ویژه و در جبهه ای تعریف شده 
و البته مقابل با تفکرات مرســوم ترســیم نمود همان گونه که اشاره بر این هویت جداگانه را 
کید قرار داد: »برنامه ما، در حکومت  اسلامی مبنی بر توحید  در ترسیم حق و باطل مورد تأ
اســت و آن ها برخلاف این عقیده و ایدئولوژی هستند بنابراین ما در یک جهت نمی توانیم با 

آن ها حرکت کنیم« )امام خمینی، 1389، ج 5، ص. 121(.
 هانتینگتــون ایــن روند را با نمود یک دشــمن خارجی به عنوان غــرب در بین انقلابیون 
شاخص سازی نموده اســت ) هانتینگتون، 1386، ص. 274( شاخص های ایدئولوژیک سیاست 
کید دارد که لازم اســت تــا جلوه هایی از  خارجــی جمهــوری اسلامی ایران بــر این امر تأ
مقابله گرایی با کشــورهای تهدیدکننده امنیت ملی نیز در دستور کار قرار گیرد )متقی، 1389، 
ص. 201( امام‌ این اصل را در راستای قاعده نفی سبیل و عدم سلطه پذیری این گونه مشخص 
نمود: »ما منطقمان، منطق اسلام، این اســت که ســلطه نباید از غیر شما باشد« )امام خمینی، 
1387، ج 4، ص. 91( از ســویی دیگر گســترش اسلام گرایی از ســوی امــام‌ مانعی بنیادین و 
اساســی در برابر برنامه‎ ها و نقشه‎ های دنیای غرب در جهان  اسلام محسوب می‎گشت. ایشان 
توانــست در دنیایی که غرب به عنوان هسته مرکزی تمدن و فرهنگ جدید محسوب می‎شد 
بــا مرکززدایی از غرب، اسلام را از حاشــیه بــه متن و مرکز اصلی تحــولات و خیزش علیه 
زیاده خواهی تفکر و عمل غربی قرار دهد )محمدی، 1387، ص.510(. امام با شــناخت شرایط 
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حاکم در جهان، مشــکلات کشــور‎های اسلامی و مظلوم را در وجود دولت های سلطه‎ گر 
کید می کند که »الان تمــام گرفتاری‎ های ما از  و به ویــژه آمریکا می‎ داند و بر ایــن نکته تأ
آمریکاســت« )امام خمینی، 1389، ج 1، ص. 422( این شناسایی عامل بیرونی مشکلات و لزوم 
برخورد با آن به عنوان یک فریضه و تکلیف تئوریزه می‎ شود. امام این مبارزه را تقابلی دائمی 
با قدرت‎ ها و نوکران آنان می‎داند. در این روند تقســیم بندی کشــورها به دو دســته ظالم و 
مظلوم صرفاًً یک تقسیم بندی ایدئولوژیک نیست بلکه ریشه در نگاه هستی شناسانه مبتنی بر 
تقابل جهان بینی توحیدی -جهان بینی مادی دارد )موســوی و ایمانی، 1384، صص. 136-135(؛ 
بنابراین امام‌ دراین باره به دنبال ایجاد تمدنی متفاوت با فرهنگ غربی بود و متذکر می شود: 
»ما تمدنی را می خواهیم که بر پایه شرافت و انسانیت استوار باشد و بر این پایه صلح را حفظ 

نماید« )امام خمینی، 1389، ج 15، ص.340(.

6. تثبیت هویت جهان سوم گرایی
رمضانی بر این باور اســت که ایرانیان احساس می کنند در طول تاریخ، از سوی قدرت‎ های 
بیگانه مورد ســتم واقع شــده اند و در حافظه جمعی ایرانیان، این دولت های بیگانه در قالب 
قدرت های اســتعماری شــرق و غرب، به یک میزان و در دوره های مختلف، به تناوب باعث 
شــکل گیری دوره های بغرنج در ایران شده اند )رمضانی، 1388، ص. 17(. با توجه به این نکته 
کــه مدل انقلاب ایران دارای ویژگی‎ های خاص خود اســت، ایــن انقلاب باب جدیدی از 
تحولات انقلابی غیرسوسیالیستی و غیرلیبرالی را ترسیم کرد. انقلاب اسلامی ایران، نخستین 
انــقلاب معنوی و ضدمادی گرای عصر حاضر بود و برای دســتیابی به اهداف خود، طبیعتاًً 
مدینــه فاضله اسلامی را ارائه می داد. تلاش برای صدور ارزش‎ های انقلاب، با هدف ایجاد 
جامعــه مطلوب، یکــی از مهم ترین اقدامات رهبــران انقلابی بود؛ رهبرانــی که با پیروزی 
انقلاب، کار خود را تمام‌ شــده نمی پنداشــتند و در تلاش بودند تا جامعه آرمانی مورد نظر 
خود را به وجود آورند. هم زمانی این امر با آغاز ســال های پایانی نظام دوقطبی باعث گردید 
تا در این روند انقلاب اسلامی نظم موجود منطقه ای و جهانی را به چالش بکشد. ایران تنها 
کشور انقلابی سال‎های 1980-1975 بود که سطحی مساوی از خصومت و تعارض نسبت 
به شــرق و غرب را در رفتار خود نمایان می‎ ســاخت )متقی، 1397، ص. 97( میشل فوکو نیز با 
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کید بر انگاره تقابل جویانه گفتمان انقلاب  اسلامی را بر اساس دو »دیگری« که یکی در  تأ
داخل کشور است که نظام شاهنشاهی یا پهلویسم نام دارد و دیگری در خارج از کشور که 
عرصه بین الملل و غرب سیاســی است می داند )خوشروزاد، 1385، ص. 71( جمهوری  اسلامی 
برآمده از انقلاب ســال 1357، جهان را از دیدگاه خود تفســیر می نمود و خود را قطب سوم 
و راه حق می دانست. انقلاب  اسلامی ضرورت شناخت انسان ها از طریق ارتباطات و ایجاد 
وحدت و مودت میان همه بشریت را مورد توجه قرار می دهد )دهشیری، 1379، ص.293( رهبر 
انقلاب گام‎ های بلندی برداشت تا کشور خود را به عنوان مدل سوم بین الملل انقلاب متمایز 
از ســایر بلوک‎ های قدرتمند نظام جهانی را منعکس سازد. از طرفی روش طرح دیدگاه های 
امام، بیان ساده و همه کس فهم و با ویژگی ضد غربی بودن در ایران بود. با توجه به این مسیر 
اندیشه ای است که امام در طی یک سخنرانی اعلام داشت: »از همان بدو انقلاب و از قبل 
انقلاب که شــالوده انقلاب ریخته می شد مسیر، مسیر انبیاء بود، مسیر راه مستقیم نه شرقی 
و نه غربی بود. جمهوری  اسلامی بوده و تاکنون هم ملت ما به همان مسیر باقی است« )امام 
 خمینی، 1389، ج 15، ص. 147( و درجایی دیگر اشــاره می کند که »ما نه با امركيا كار داريم 
و نه با شــوروى ... ما اســتقلال خودمان را مىخواهيم حفظ كنيم و در دنيا زندگى كنيم و 
اسلام را به پيش ببريم... و ما هم مىخواهيم این طور باشيم كه نه ظلم كنيم، نه زير بار ظلم 

برويم« )امام خمینی، 1389، ج 19، ص. 94(.
هدف ایشــان ایجاد ساختاری یکپارچه بود تا با این امکانات معنوی که از اسلام حقیقی 
ناشــی می‎ شد، مؤمنان را قادر سازد در برابر فشــار‎های قدرت‎های مستکبر بایستند و موازنه 
قدرت بین مســلمانان و کشــورهای بزرگ را اصلاح کند، پاسدار حقوق مسلمان‎ ها باشد و 
ارزش‎ های اسلامی را گســترش دهد، بی آنکه درصدد تغییر مرزهای موجود باشــند. به نظر 
می رســد که احساسات ضد لیبرالیستی که متوجه ایالات متحده و اسرائیل است در هر یک 
از کشــورها و در درون جنبش هــای احیاگــری و انقلاب  اسلامی از آغــاز احیاگری نوین 
اسلامی تاکنون به عنوان یک خصلت ثابت باقی مانده است )باری، 1379، ص. 53( امام‌ معتقد 
بود که ایران تنها کشــور اسلامی و مستقل و تنها امانت دار جوهر اصلی و پیام اسلام است. 
لــذا این ویژگی وظایف خاصی بخصوص از نظر یاری دادن به دیگر کشــورهای مســلمان 
برای دســتیابی به وضعیتی مشــابه، بر دوش ایران گذاشته است. ایشان خواهان وحدت تمام 
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ملت های  مســتضعف است. با همین برداشــت از روند تحولات در دیدار با ارنستو كاردينال 
می‎ گوید: »این طوری كه شــما مىگوييد كشــور شما با ما شباهت زيادى دارد... همه بايد 
كوشش كنيم كه وحدت بين مستضعفان در هر مسلك و مذهبى كه باشند، تحقق پيدا كند 
كه اگر خداى ناخواسته، سستى پيدا شود، اين دو قطب مستكبر شرق و غرب مانند سرطان 

همه را به هلاكت خواهند رساند« )امام  خمینی، 1389، ج 17، ص. 429(.
از دید ایشــان رسالت اصلی انقلاب این بود که مستضعفین را بدون توجه به دین آن ها 
رهبری کند. در کنار آن، خواهان گســترش روحیه انقلابی بود. ایران می بایست پیشاپیش 
یــک انــقلاب جهانی ضد اســتکباری قرار گیرد، پیــام خود را به همه جــا پخش کند و 
ائتلافی مرکب از ملت های مســتضعف تشکیل دهد؛ اما لازم بود این هدف بدون توسل به 
خشــونت به دست آید. متقی بر این باور اســت که این رویکرد برمبنای تشکیل یک امت 
واحده و در ادامه کاهش نفوذ قدرت های بزرگ در منطقه و کشــورهای اسلامی صورت 
می پذیرفت )متقی و پوســتین چی، 1390، ص. 50(. راه حل امام‌ ایجاد حزبی جهانی اســت که 
معیارهای فعالیت در آن و راه رســیدن به اهداف تعیین شــده با معیارهای شــناخته شده و 
مرســوم تفاوت های ماهیتی دارد. بر همین اســاس و با یک رویکرد جهانی و در راســتای 
تلاش بــرای وحدت بین ملت های مســلمان و ضعیف و با محوریت مؤلفه های فرهنگی و 

ارزش های انسانی بر این باور است که
من اميدوارم كه يك‏ حزب‏ به‏ اسم »حزب مستضعفين« در تمام دنيا به وجود بيايد و 
همه مستضعفين با هم در اين حزب شركت كنند و مشكلاتى كه سر راه مستضعفين 
اســت از ميان بردارند و قيام در مقابل مســتكبرين و چپاولگران شرق و غرب كنند 
و ديگر اجازه ندهند كه مستكبرين بر مستضعفين عالََم ظلم كنند و نداى اسلام را 
و وعده اسلام را- كه حكومت مســتضعفين بر مستكبرين است و »وراثت ارض« 

براى مستضعفين است- متحقق كنند )امام‌ خمینی، 1389، ج 9، ص. 280(.
 بنابراین در چشــم انداز امام در مســئله صدور انقلاب نیز به دنبــال پی‌ریزی یک نظام 
متفــاوت با دو قطب موجود سیاســی در جهان بود، چنان که می‎ گویــد: »ما معادله‏ جهان‏ى 
و معيارهاى اجتماعى و سياســىاى كه تا به حال به واســطه آن تمام مســائل جهان سنجيده 
مىشده است را شكسته  ايم... از هر عادلى دفاع مكىنيم و بر هر ظالمى مىتازيم، حال شما 
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اســمش را هر چه مىخواهيد بگذاريد. ما اين ســنگ را بنا خواهيم گذاشت« )امام‌ خمینی، 
1389، ج 11، ص.160(.

امام در ایجــاد این چهارچوب جدید معیارها و ملاک هایــی در تدوین نهایی آن مدنظر 
داشــته‌ اســت که جهان ســوم گرایی نماد بارز سیاســت  خارجی جمهوری ‌اسلامی در دهه 
شصت به شمار می‌‎رود. از ملزومات جهان سوم گرایی ایجاد یک جبهه جدید علیه دو قطب 
موجود یعنی غرب و شرق به سردمداری آمریکا و شوروی بود. انقلاب اسلامی با بیان نظریه 
»نه شــرقی و نه غربی« توانســت ابر نظم جمعی مبتنی بر برابری دولت‌هــا و حاکمیت ها و 
تحقق حقوق الهی و انســانی ملت ها در نظام بین‌الملل را رقم زند )دهشیری، 1382، ص. 124(. 
به عبارت‌دیگر، سیاســت نه شرقی و نه غربی دارای شاخص های هنجاری است. این رویکرد 
بر این باور اســت که ایدئولوژی بر ژئواســتراتژی اولویت دارد و اصولی چون عدالت جویی 
و اخلاق گرایــی معیار رفتار سیاســت گذاران و مجریان سیاســت خارجی اســت. دراین بین 
هیچ تمایزی بین شــرق و غرب وجود ندارد. ]امام[ خمینی همیشــه کمونیزم را به عنوان یک 
»نیروی شــیطانی« هم طراز امپریالیســم آمریکا دانسته است )اســتمپل، 1377، ص.303(. اگر 
ایالات متحده از سوی انقلابیون بنیادگرای اسلامی به عنوان »شیطان بزرگ« تقبیح شد، اتحاد 
شوروی »شیطان کوچک« بود )متروخین، 1378، ص. 225(. از نظر امام‌ فقط دولت های بزرگ 
نبودنــد که زمینه ایجاد یک نظام ســلطه را فراهم کرده بودند، بلکه ســازمان‎ های بین‌المللی 
نیز، همه ســاخته‌وپرداخته این قدرت‌‎های بزرگ بوده‌اند )نوازنی، 1388، ص. 294( این روند و 
این تقسیم بندی از نظر مستکبرین توجیه شده و با سازمان ها و نهادهایی که برپا کرده‌اند این 
امــر را قانونی و قابل قبول تلقی می کنند. القای فرهنگ خود از طریق این تشــکیلات تربیت 
هزاران متخصص و کارشــناس در انواع و اقســام موضوعات و مواضــع یک نظام اجتماعی 
و اختصاص بخش مهمی از امکانات در این جهت نشــان‌دهنده اهمیت ویژه‌ای اســت که 

کید می کند: کشورهای سلطه گر برای نظام سازی، قائل هستند. چنانچه ایشان تأ
ازجمله نقشــه  ها ... بيگانه نمودن كشورهاى استعمارزده از خويش و غرب زده و 
شــرق  زده نمودن آنان است به طوری که خود را و فرهنگ‏ و قدرت‏ خود را به هيچ 
گرفتند و غرب و شرق، دو قطب قدرتمند را نژاد برتر و فرهنگ آنان را والاتر و آن 
دو قدرت را قبله گاه عالم دانســتند ...و غم  انگيزتر اينكه آنان ملت های ستمديده 
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زير ســلطه را در همه چیز عقب نگه داشته‏ و كشــورهاىي مصرفى بار آوردند )امام 
خمینی، 1389، ج 21، صص.-415 414(.

به نظر امام، رواج فســاد و فحشــا از سوی امپریالیســت ها برای آن است که فرهنگ 
اســتقلالی جامعه کشورهای ضعیف به فرهنگ اجنبی که ام الامراض است تبدیل شود و 
آنان را وابســته و خودباخته به خویش ســازند و غرب‌زده یا شرق زده بار بیاورند )دهشیری، 
1379، ص. 209(. امــام ضمــن تقبیح الگوهــای مداخله جویانه قدرت‌های اســتکباری در 
کشــورهای ضعیف و طرد اقداماتی که اســتقلال و اراده ملل مســتضعف را خدشــه‌دار 
می ســازد. کشــورهای ضعیف را به طغیان علیه وضع موجود فرامی خواند و امیدوار است 
پرچم توحید و عدالت الهی را در عالم بر فراز کاخ های ســپید و سرخ مراکز ظلم و الحاد 

و شــرک به اهتزاز درآورد )امام‌ خمینی، 1389، ج 17، ص. 481(.

7. نظام جهانی مطلوب و رویکرد امام‌ خمینی
کید بر اینکه مشــخصه هویتی انــقلاب اسلامی به هیچ‌وجه جنبه انفعالــی ندارد و بنا بر  با تأ
هویت و اساس انقلابی ـ اسلامی خود، کنش رهبران آن در جنبه‌ای فعالانه، تجدیدنظرطلبانه 
و انقلابی قابل مشــاهده است، چهارچوبی که رهبر انقلاب بر اساس اندیشه و عمل خود در 
تلاش بــرای پی‌ریزی و ایجاد آن بودنــد، ارتباط تنگاتنگی با ماهیت انقلاب و آرمان‎ های آن 
گاهی ملت های مستضعف نسبت به حقوق حقه خود و ضرورت قیام بر ضد  کید بر آ دارد. تأ
مــستکبران، امکان پذیری بقای صلح جهانی تنها در صورت نابودی و شکــست قدرت‎های 
ســلطه گر، تأثیرگذار نبــودن عوامل جغرافیایــی و فرهنگی در مرزبندی میان مســتضعفان و 
مستکبران و تصریح بر اینکه نظام مطلوب ریشه در بازگشت به دین و حاکمیت خداوند دارد 
و فارغ از اندیشه‎های سکولاریســتی و اومانیستی مبتنی بر لذت گرایی و مادی گرایی محض 
کید بر نقش‎ های پیشگامانه مسلمانان در مبارزه جهانی با استکبار و حمایت  است، همچنین تأ
از مظلومــان، مهم تریــن عناصر این چهارچوب آرمانی را تشــکیل می‌دهند )محمدی، 1387، 
ص. 29(. صدور انقلاب اسلامی با هدف ایجاد این بنیان‎ ها و تغییرات در ساختار موجود، بر 
اساس این خواست‎ ها و آمال‎ ها تئوریزه می شود. امام در تلاش بود تا با از بین بردن نظام سلطه 
موجود که در دو قطب و ساختار قدرتی شرق و غرب شکل گرفته بود و نیز از میان برداشتن 



51 حمید  بصیرت منش و محمد طهماسبی برنا: تبیین رویکرد هویتی امام خمینی در مواجهه با نظام سلطه جهانی

قدرت‎ هــای اســتعماری با بهره گیری از اهرم هــا و امکانات بی‎ بدیل فرهنگــی و ارزش مدار 
برخاسته از اسلام، به اتحادی از ملل مستضعف در سراسر جهان دست یابد و در این ساختار 
جدید، با نفی ارزش‎ های مادی و غیر الهی، ارزش های اسلامی ـ انسانی را جایگزین آن سازد.

 از نظر تاریخی نیز شــعار نه شــرقی و نه غربی، در زمانی مطرح شده بود که یک نظام 
دوقطبی، عرصه بین المللی را میان بلوک شرق و غرب تقسیم کرده بود و کشورهای کوچک 
و متوســط برای حفــظ تمامیت و منافع ملی خود چاره‎ای جز پیوســتن بــه یکی از این دو 
بلوک را نداشــتند )نوازنی، 1388، ص. 287( با توجه به این امر، امام مســئولیت نظام اسلامی 
را در مبــارزه با نظام ســلطه و خروج از این قاعده ســلطه گر و ســلطه پذیر معرفی می کند. 
ایشــان مهم ترین ویژگی نظام ســلطه کنونی را ناعادلانه بودن آن می‎ داند. این برداشــت از 
نظــام جهانی آمادگی نظام انقلابی و رهبران را برای عــدم همراهی و آمادگی برای پذیرش 
هنجارهای بین المللی میســر می کند در همین راستا مقابله با دنیای غرب و شرق در رویکرد 
امام‌ و تلاش برای شناســاندن اسلام حقیقی حتی منجر به بازتعریف جدیدی از اسلام با دو 
نام اسلام حقیقی و اسلام آمریکایی در اندیشــه امام‌ می شود. انقلاب  اسلامی درصدد نفی 
کامل ساختار مسلط روابط بین الملل و جایگزین ساختن ساختاری جدید با محوریت جهان 
 اسلام بود، آن هم اسلام حقیقی که در جهت آزاد ســازی دنیای اسلام از ســلطه غرب گام 
برمی‎دارد و در مقابل اسلام آمریکایی است )فولر، 1377، ص. 11(. به تعبیر امام ارزش حیات 

به آزادی و استقلال است )امام  خمینی، 1389، ج 6، ص. 219(.
این جهان بینی امام و همراه شدن با افق جهانی اسلام در ایجاد نظامی اسلامی - انسانی 
مسیر آینده را در تفکر رهبر انقلاب روشن می سازد. بر همین اساس، دین اسلام نه تنها فقط 
ادعای جهانی دارد، بلکه شــرایط و قواعد تحقق نظام جهانی، همچون مهدویت در مذهب 
تشــیع از پیش طراحی شده اســت )مظفری، 1386، ص. 217( راهبرد امام در برون رفت از یک 
نظام  سلطه ای که استعمارگران و مستکبرین آن را در جهان پی ریزی نموده اند بر این راهبرد 
کید دارد که »ما امروز مىخواهيم‏ كه مظلوم نباشــيم؛ و ظالم هم نباشيم. ما تعدى به هيچ  تأ
كشــورى به واسطه دســتورى كه به ما رسيده است از اسلام، نخواهيم كرد؛ و تجاوز به هيچ 
فردى نخواهيم كرد و نبايد بكنيم. تجاوز به هيچ كشورى نخواهيم كرد و نبايد بكنيم. لكن 

از تجاوز ديگران هم بايد جلوگيرى كنيم«  )امام  خمینی، 1389، ج 14، ص. 82(
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اعتقــاد به یک حکومــت واحد جهانی تحت لــوای اسلام، هدفی بود که در ســاختار 
وزارت خارجی ایران نیز دنبال می‎ شــد )منصوری، 1366، صص. 42- 30( این رویکرد با توجه به 
شــخصیت کاریزماتیک امام‌ در ساحت کلان سیاست  خارجی برآمده از انقلاب جلوه پیدا 
کرد. خط و مشــی جمهوری اسلامی در سیاست برون مرزی نتیجه تجربه امام از نظام حاکم 
بین‌المللی در عصر استعمار در ایران و کشورهای مسلمان نیز بود. به همین دلیل از همان آغاز 
انقلاب موضع امام در برابر دولت‎ های اســتکباری و اســتعماری موضع روشن و شفاف یک 
پیشــوای دینی مسلمان است که بر اســاس قاعده »نفی سبیل« به هیچ‌روی اجازه اعمال‌ نفوذ 
کید بر وحدت اسلامی در  حکومت های اســتکباری را در قلمرو اسلام نمی‌دهد، بلکه با تأ
اندیشه صدور انقلاب و گفتمان ارزشی و آرمانی آن است. البته از نظر امام حیطه شمول اصل 
نفی ســبیل محدود به ایران نیست، بلکه ایشان سلطه هر قدرتی را بر شئون سیاسی فرهنگی و 
اقتصادی مسلمین نفی می‎ کند. تلاش برای ایجاد این ساختار جدید از منظر امام نه تنها شدنی 
اــست که حتی در مرتبه‎ای بالاتر هدف از انقلاب اسلامــی و صدور انقلاب هم جایگزین 
کردن ارزش‎ های مادی با ارزش های اسلامی و ساختن این مدل از جامعه الهی است؛ بنابراین 
منظور امام از نه شــرقی نه غربی نه تنها نفی، بلکه مبارزه با نظام شــرق و غرب و ارائه الگو، 
ســبک و شــیوه جدیدی از زندگی بر پایه تعالیم اسلام بوده اســت. برای رسیدن به این نظام 
ســاختاری مطلوب که بســیار تقابل جویانه، ایدئولوژیک به نظر می‌رسد، امام‌ تنها با صدور 
ارزش‎های انســانی بدون هرگونه خشونتی را دنبال می‎ کند. در این مسیر هیچ گونه مصلحت 
بینی ناشــی از منافع مادی را قبــول ندارد و تصریح می‎ کند: »امروز خمينى آغوش و ســينه 
خويش را براى تيرهاى بلا و حوادث ســخت و برابر همه توپ ها و موشــک های دشمنان باز 
كرده اســت و همچون همه عاشقان شهادت، براى درك شهادت روزشمارى مك‏ىند. جنگ 
ما جنگ‏ عقيده‏ است و جغرافيا و مرز نم‏ىشناسد« )امام‌ خمینی، 1389، ج 21، ص. 87(. جنگی 
که مدت زمان و پایان آن بر اساس مصلحت‎ های مادی صورت نمی گیرد. جنگ حق و باطل 
که تمام شدنی نیست و معتقد است این جنگ از آدم تا خاتم زندگی وجود دارد )امام خمینی، 
1389، ج 21، ص. 284(. با توجه به این رویکرد تقابل جویانه که برخلاف قاعده مرســوم بدون 
اســتفاده از شیوه های سخت‌افزاری مورد نظر بوده، در عملی کردن آن با توجه به قابلیت ها و 

کید ویژه‏ای داشته است. ابزارهای فرهنگی در برداشت امام‌ تأ
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نتیجه گیری
انقلاب اسلامی به عنوان عامل و پدیده‎ای متفاوت و البته مغایر با نظم ایجاد شــده جهانی 
و در فضای مســلط و رســمیت یافته بین‌المللی به عنوان یک تهدیــد علیه این نظم معرفی 
گردید. تأمل در سیره نظری و عملی امام‌ به عنوان رهبر انقلاب در سیاست  خارجی بیانگر 
آن اســت که ایشــان ماهیت سیاســت  خارجی ایران را با توجه به هویت اسلامی و باور به 
ســاخت نظمی مطلوب در سطح جهانی تبیین نموده‌اند. در رویکرد امام‌، پیروزی ‌انقلاب 
در ایــران از اهداف اولیــه و کوتاه‌مدت بود؛ بنابراین پیــروزی کامل انقلاب‌ و تکمیل آن 
مســتلزم پیمــودن راه طولانی اســت که به همت و اتــکال به خداوند میســر خواهد بود. 
در انــقلاب ‌اسلامی بــه دلیل عدم مقبولیت نظم نوین جهانــی در گفتمان انقلابی، ایجاد 
نظــم جایگزین مبتنی بــر آموزه‎ های انقلاب به صورت آرمانــی انقلابی در آمد. تحولات 
بعد از پیروزی انقلاب ســاختار انقلابــی را به این روند تقابل جویانه در عرصه اندیشــه و 
عمل شــتاب بیشتری بخشیدند. امام‌ از طریق نفی دوگانه الگوی آمریکایی به علت کیش 
منفعت و شــهوت و الگوی مارکسیســت به علت الحاد رســمی که در شعار نه شرقی و نه 
غربی تبلور می یافت ســنت عدم تعهد خود را که اختصاص به تعداد زیادی از ملل جوان 
داشــت تجدید نمود. این برداشت و انگاره‌ای بود که امام‌ مسیر ویژه و در جبهه‌ای متمایز 
و البته مقابل با تفکرات مرســوم ترسیم نمود همان گونه که اشاره بر این هویت جداگانه را 
کید بر مفاهیم مشترک  کید قرار داده‌ است. دراین‌راستا، تأ در ترســیم حق و باطل مورد تأ
فرهنگــی و مذهبی بــرای ایجاد جبهه‌ای نویــن و متمایز به عنوان راهبــرد و رویکرد رهبر 
انقلاب تئوریزه گردید. در چشــم‌انداز امام مســائل بین‌المللــی همچون صدور انقلاب، 
دفاع از آرمان های فلســطین و وحدت بین ملت های ستمدیده به دنبال پی‌ریزی یک نظام 

متفاوت با دو قطب موجود سیاســی در جهان بوده است.
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Achieving peace has always been one of the most fundamental 
aspirations and objectives of human societies throughout 
history. However, with the increasing prominence of goals 
related to collective human life, attention to the concept of 
peace—both domestically and internationally—has gained 
greater significance. Moving toward peace requires the 
establishment, expansion, and deepening of peaceful thought 
and practice. Given the extensive power, reach, and influence 
of the state, a substantial part of the responsibility for realizing 
peace rests upon it. One of the key mechanisms available to 
the state is the adoption of appropriate cultural policies, which 
can draw upon the historical capacities of Iranian culture 
and its shared cultural elements. Accordingly, this article 
asks how Iranian culture can contribute to enhancing peace 
in contemporary Iran, and what imperatives this cultural 
foundation places before the Islamic Republic in the realm of 
cultural policy.
The article argues that Iranian culture—rooted in 
peaceoriented foundations that have historically fostered 
empathy, cooperation, consensus, and national cohesion—can 
likewise support the establishment, expansion, and deepening 
of peace under current conditions. Within this framework, the 
essential task before the government is to adopt a realistic, 
diagnostic, and contextsensitive approach that enables 
a precise understanding of this cultural capacity and its 
effective application in practice. Such an approach would 
strengthen peace among publicsphere actors and the broader 
population, thereby facilitating the country’s progress toward 
goals such as development. The research method employed is 
descriptiveanalytical.
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 ظرفیت  فرهنگ ایرانی و نسبت آن با صلح و هدف توسعه؛
)نگاهی به رویکرد سیاست فرهنگی در دوره جمهوری اسلامی(

عبدالرحمن حسنی فر *1          | مجید عباس زاده مرزبالی2
1. دانشیار تاریخ سیاسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران. 
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دستیابی به »صلح« همواره از مهم ترین خواسته ها و اهداف جوامع بشری در 
زیست  با  مرتبط  اهداف  برجسته شدن  با  امروزه  اما  است،  بوده  تاریخ  طول 
جمعی انسان ها، توجه به مقوله صلح در عرصه های داخلی و بین‌المللی اهمیت 
برقراری، گسترش  این مسیر مستلزم  یافته است؛ زیرا قرار گرفتن در  بیشتری 
و تعمیق اندیشه و عمل صلح است. ازآنجاکه نهاد دولت از قدرت، گستره 
و تأثیرگذاری زیادی برخوردار است، بخش مهمی از مسئولیت تحقق صلح 
بر عهده آن قرار دارد. یکی از سازوکارهای این نهاد، سیاست گذاری مناسب 
است که می تواند با توجه به ظرفیت تاریخی فرهنگ و بهره گیری از عناصر 
مشترک فرهنگی ایرانی صورت گیرد. براین اساس، پرسش مقاله این است که 
فرهنگ ایرانی چگونه می تواند به ارتقای صلح در ایران امروز کمک کند و 
با توجه به این فرهنگ، ضرورت های پیش روی حکومت جمهوری اسلامی 
در حوزه سیاست فرهنگی چیست. فرضیه مقاله آن است که فرهنگ ایرانی، 
با برخورداری از بن مایه های صلح محور که در طول تاریخ به ایجاد همدلی، 
همکاری، وفاق و انسجام ملی کمک کرده‌اند، می تواند در شرایط کنونی نیز 
به برقراری، گسترش و تعمیق صلح یاری رساند. در این چهارچوب، ضرورت 
پیش روی حکومت آن است که با اتخاذ رویکردی واقع بینانه، آسیب شناسانه و 
موقعیت مند، به شناخت دقیق این ظرفیت فرهنگی و بهره گیری مناسب از آن 
در عرصه عمل بپردازد تا صلح در میان کنشگران حوزه عمومی و توده مردم 
تقویت شده و مسیر دستیابی کشور به اهدافی همچون توسعه نیز تسهیل شود. 
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مقدمه
صلح به عنوان پدیده‌ای اجتماعی از جمله مفاهیم پیچیده عصر کنونی محســوب می شود. 
این مفهوم از دیرباز از دغدغه های مهم و اصلی جوامع به‌ویژه جوامع چندقومی بوده است 
)مقصــودی، الــف 1401، ص. 61(، اما بــا اهمیت پیدا کردن موضوع صلح و تولید و گســترش 
اندیشه صلح و توجه ویژه به نتایج مثبت آن و تمرکز همه جانبه بر ابعاد متفاوت خشونت و 
منازعه - به‌ویژه در درون  کشورها - در دوره‌ معاصر، توجه به صلح و تلاش برای استقرار 

آن را به امری ضروری و به نوعی اجتناب ناپذیر تبدیل کرده اســت.
دســتیابی به »صلــح« همواره از مهم ترین خواســته های جوامع بشــری بوده و امروزه 
که اهدافی چون »توســعه« از مهم ترین موضوعات »زیست جمعی« محسوب می شوند، 
توجه به مقوله‌ صلح، اهمیت بیشــتری پیدا کرده است؛ چراکه »توسعه«، مستلزم برقراری 
صلح و تعامل مســالمت‌آمیز بین انســان ها و گروه های سیاســی و اجتماعی در دو سطح 
داخلی و خارجی اســت. امروزه یکی از موضوعات مهم برای بســیاری از جوامعی که در 
آغاز یا میانه‌ راه توسعه هستند، نزاع ها، کشمکش ها، درگیری ها و در مجموع شیوه حذفی 
میان آن هاســت که به عنوان مانعی اصلی در مسیر توسعه‌ این جوامع است. این کشاکش ها 
نشــان‌دهنده‌ وضعیت غیر صلح آمیز این جوامع اســت. ســخن این اســت که انسان ها در 
فضایی صلح آمیز و مســالمت جویانه بــا پذیرش و تحمل یکدیگر، آن گونه که هســتند و 
مبادله خودجوش و آزادانه منابع، امکانات و ســرمایه های خود می توانند زمینه ســاز توسعه 
شــوند )مقصودی، 1400، صص. 192،188؛ موثقی، 1386، ص. 192(. براین‌اســاس، »با توجه به 
اثرات مخرب منازعه به عنوان عاملی بر ســرخوردگی، بی‌اعتمادی، نگرانی، افســردگی و 
اخــتلال رفتار در افراد جامعه، صلح یکی از مهم ترین ضرورت های جوامع امروز و آرمان 

جهانی به حســاب می آید« )میر کوشش و نوری صفا، 1392، ص. 21(.
 به طورکلــی اگرچــه همه‌ اعضای جامعــه و نهادهای مســتقر در آن و حتی بازیگران 
فراملــی غیردولتی بنــا به جایگاه و موقعیت خود، در اســتقرار صلح، وظیفه و مســئولیتی 
بــر عهده دارند، اما کماکان این دولت ها هســتند که بنا بر مســئولیت مشــترک اجتماعی 
خــود و مســئولیت های ذاتی ناشــی از زمامداری و پاســخگویی در قبــال آن و همچنین 
نقشــی که به عنوان بزرگ ترین نهاد و همچنین نهــاد بی طرف حاکم در جامعه برای تأمین 
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امنیــت دارند، نقش اصلی را در هر جامعه‌ای برای برقراری صلح میان اقشــار، گروه ها و 
جریان های سیاســی مختلف در جامعه بــر عهده دارند )مقصودی، الف 1401، صص. 72، 62(. 
بــه عبارتی، »دولت هنوز هم مهم ترین بازیگر سیاســی و مهم ترین عامل تخصیص آمرانه‌ 
ارزش هــا در جامعه اســت« )دلاوری، 1387، ص. 64(؛ ازاین‌رو دولت، نقشــی اساســی در 

برقراری صلح در جامعه ایفا می کند.
یکی از ســازوکارهایی که دولت می‌تواند از طریق آن صلح را در جامعه محقق نماید، 
»سیاســت گذاری در حوزه‌ی فرهنگ« اســت. در واقع، به منظور تحقق صلح در جامعه، 
بهره گیری مناسب دولت از عناصر و ذخایر مشترک فرهنگی جامعه، امری ضروری است 
و تا زمانی که این امر محقق نشود، صلح ایجاد نخواهد شد؛ زیرا فرهنگ عمومی و ملی، 
متغیری محوری در تعریف ارزش ها و هنجارهای جمعی اعضای جامعه محسوب می شود 
و بــا بهره گیــری از ظرفیت ها و قابلیت هــای آن می توان »وفــاق اجتماعی«، »همدلی«، 
»همــکاری« و »صلــح« را در جامعه برقــرار نمود. سیاســت گذاری فرهنگی، مجموعه‌ 
تدابیر و برنامه هایی است که دولت برای مدیریت حوزه فرهنگ یا ایجاد تغییر در محتوای 
آن اعمال می کند. از دیدگاه این مقاله، تنها »سیاست‌ فرهنگی واقع گرا« می تواند به تحقق 

صلح در جامعه کمک نماید.
بــا توجه به آنچه بیان شــد، ایران امروز نیز برای دســتیابی به توســعه نیازمند برقراری و 
گســترش صلح در جامعه به ویژه در سطح کنشگران حوزه عمومی و نخبگان است. برخی 
معتقدند که »از حدود دویســت ســال پیش تاکنون توســعه، یکی از مهم ترین دغدغه های 
ســر آمدان جامعه ایران بوده است؛ اما نکته اینجاست که علی رغم این موضوع، کشور ایران 
هنوز به توســعه دست نیافته است« )شــیخ زاده، 1385، ص. 9( که البته بحث ترقی و تجدد در 
یک معنا، »توســعه« تعبیر می شود و در معنای دیگر، همان »تجددخواهی« است که امری 
کلی تر از توسعه است و از لحاظ تاریخی در جامعه ایرانی در تاریخ معاصر، اول تجددخواهی 
مطرح شد که منجر به مشروطیت شد و در مرحله بعد منجر به حرکت در مسیر توسعه البته از 
نوع آمرانه آن شــد. در پیشرفت نکردن، عقب ماندگی و توسعه نیافتگی جامعه ایران، از زمان 
مطرح شــدن بحث عقب ماندگی در تاریخ معاصر، یعنی بعــد از جنگ های ایران و روس، 
علل مختلفی نقش داشــته اند که یکی از مهم ترین آن ها، فضای منازعه آمیز و غیر صلح آمیز 
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حاکــم بر روابط و رقابت میان افراد و گروه های مختلف سیاســی -اجتماعی در کشــور و 
علی الخصوص فرهنگ سیاســی حذفی اســت. برخی معتقدند »شــاید در هیچ دوره ای از 
زیســت سیاسی - اجتماعی کشور، مانند امروز، ضرورت کاربست سیاست صلح و دوستی 
به یک نیاز و الزام سیاسی - اجتماعی تبدیل نشده باشد. ادبیات رایج و برخی سیاست های 
اعلامی و اعمالی، گویای فضای دشــمنی، ســتیزه و خشونت ورزی از ســطوح خیابانی تا 
عرصه نخبگی و حتی در بین جناح‌ها و نهادهای سیاسی است که در تأثیر و تأثر با وضعیت 
نامناســب اقتصادی، تحمل ناپذیری را به عنوان وجه غالب مناســبات سیاسی - اجتماعی در 
تمام سطوح رقم زده است« )مقصودی، 1400، ص. 212؛ همچنین ر.ک.به: رجایی و جوادی ارجمند، 
1398؛ نیاکوئی، 1393( و این یک مســئله مهم اســت. چراکه وضعیــت مذکور، تلاش برای 
برقراری و گســترش صلح در ایران را ضروری کرده است. به اعتقاد مقاله، عنصر »فرهنگ 
ایرانی« یکی از عواملی است که می تواند به برقراری و گسترش صلح در جامعه ایران کمک 
نماید؛ »سیاســت صلح و دوســتی جزئی از فرهنگ بارور ایرانی است که در شرایط کنونی 
دچار انزوای مفرط و فرودســتی گفتمانی و شــاید به‌ عبارتی حذف شده است« )مقصودی، 
1400، ص. 212(؛ امــا جمهوری اسلامی در طول حیات خود، در تلاش برای ایجاد تحول در 
ســاختار فرهنگی کشور نســبت به دوره‌ پهلوی برآمده و رکن اصلی سیاست‌ فرهنگی اش را 
بُُعد اسلامی - شــیعی فرهنگ ایرانی در نظر گرفته اســت. این رویکرد، موجب شده تا در 
این دوره‌ از ظرفیت های فرهنگ تاریخی و ملی ایران برای برقراری صلح و مســیر مناســب 
حرکت عمومی اجتماعی در کشــور به نحو مطلوبی استفاده نشود. درصورتی که درست آن 
است که فرهنگ ایرانی به دور از رویکرد تقلیل گرایانه و گزینشی و با در نظر گرفتن تمامی 
ارکان و عناصر آن مورد توجه قرار گیرد. براین اســاس، با توجه به نقش انکارناپذیر فرهنگ 
ایرانی در روند تحولات سیاســی - اجتماعی کشور در طول تاریخ، این حکومت می بایست 
قصد و همت خود را معطوف به این مســئله نماید که از طریق سیاســت گذاری واقع گرایانه 
در فرهنــگ ایرانی و بهره گیری از عناصر جامــع آن، چگونه می تواند صلح و صلح طلبی و 
همزیستی مســالمت  آمیز را در سطح کنشگران حوزه عمومی، نخبگان و توده مردم، حاکم 

کرده و بدین وسیله مسیر دستیابی کشور به اهداف مهمی چون »توسعه« را تسهیل نماید.
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در مجموع، ســؤال مقاله این اســت که فرهنگ ایرانی از چه ظرفیتی در حوزه صلح و 
همکاری برخوردار است که می تواند جامعه را به سمت هدفی چون »توسعه« هدایت کند و 
در این زمینه، سیاست گذاری و رویکرد حکومت جمهوری اسلامی به چه صورت است و 
چگونه باید عمل کند تا از ظرفیت حداکثری فرهنگ تاریخی ایران استفاده مناسب نماید.

1. پیشینه پژوهش
در رابطه با پیشــینه‌ پژوهش باید گفت در بررســی های صورت گرفته، پژوهشــی مشاهده 
نشــده اســت که همانند مقاله‌‌ حاضر به بررســی موضــوع پژوهش پرداخته باشــد، بلکه 
تحقیقاتــی‌ وجود دارند که تنها به قســمتی از موضــوع پرداخته‌‌اند. در اینجــا برای  نمونه 

می توان به پژوهش های زیر اشاره کرد:
محمــود آقاخانی بیژنی و محســن محمدی فشــارکی در مقاله‌ »تحلیــل کارکردهای 
اجتماعی آیین ها و جشــن ها در شاهنامه بر اســاس نظریه امیل دورکیم« )1399(، با بررسی 
آیین های پذیره مهمان، ســوگواری، بارخواهی شاه و جشن های سده، نوروز و مهرگان، به 
این جمع بندی می‌رسند که آیین ها و جشن های مذکور از کارکرد اجتماعی وحدت آفرین 

در جامعه ایرانی برخوردار هستند.
داود غرایاق زندی و ســویل ماکویی در مقاله شــان با عنــوان »بنیان های طبیعی صلح 
و دوســتی در آیین نوروز« )1398(، به این نتیجه دســت یافته‌اند که بنیان‌های طبیعی آیین 
نوروز به عنوان یکی از آیین های ســنتی ایرانیان، زمینه ســاز صلح و دوســتی در رابطه میان 
انســان و طبیعت و انســان با انســان اســت. از نظر آنان، در این بنیان های نوروز، امکان 
پذیرش، فراوان بوده و از نگاه خاص گرایانه‌ای که مانع همزیســتی و دوستی میان ایرانیان 

و غیر ایرانیان باشد، برخوردار نیست.
کیومرث مولادوســت و همکارانش در مقاله‌‌ »کارکردهای جامعه شــناختی آیین های 
ایرانــی در صلــح و امنیت منطقه«)1402(، به این نتیجه رســیده‌اند کــه برخی از آیین های 
ایرانــی، علاوه بر کمک به تقویت همبســتگی در ایران، در کشــورهای دیگر نیز دارای 
کارکرد صلح و دوســتی می باشــند. از دیدگاه آن هــا، آیین های فراگیر ایرانــی می توانند 

امنیت، صلح و دوســتی را در منطقه پیرامونی ایران به همراه داشته باشند.
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امیر هوشــنگ میر کوشــش و شــهرزاد نوری صفــا در مقاله‌ »هستی شناســی صلح 
بین‌الملل در بســتر فرهنگ مدارا و صلح ایرانی«)1392(، به بررســی جایگاه صلح و مدارا 
در فرهنگ و ادب ایران پرداخته و با واکاوی و بررسی آثار منظوم و منثور ادیبان، شاعران 
و دانشمندان ایرانی در سده های گذشته، گستره‌ درک و جهان بینی آن ها از فرهنگ صلح 
و مدارا فراتر از نژاد، ملیت و مذهب را نشــان دادند و به این نتیجه دســت یافتند که صلح 

و مــدارا جایگاه ویژه‌ای در فرهنگ و ادب ایران‌زمین دارد.
به طورکلی تفاوت پژوهش حاضر با پژوهش های ذکرشــده‌‌ در این است که این مقاله، 
از یک ســو، بــه چگونگی رابطــه فرهنگ غنی ایرانــی و مقوله‌ صلــح و ظرفیت های این 
فرهنگ در کمک به تحقق و گسترش صلح و صلح طلبی توجه دارد و از سویی دیگر، به 
بررسی رویکرد حکومت جمهوری اسلامی ایران نسبت به عنصر فرهنگ ایرانی پرداخته و 
راهکارهایی نیز به سیاست گذاران فرهنگی این نظام سیاسی به منظور بهره گیری مطلوب تر 
و منطقی تر آنان از ذخایر فرهنگ مذکور جهت تحقق صلح در ایران امروز ارائه می‌دهد.

2. چهارچوب مفهومی و نظری
1-2. چیستی صلح

صلح یکی از آرمانی ترین و ضروری ترین نیازها و خواسته های بشر در طول حیات اجتماعی و 
سیاسی اوست که تاکنون علی‌رغم تلاش های فراوان، به طور کامل تحقق نیافته است )زارعی، 
1397، ص. 672؛ متقــی و دیگــران، 1397، ص. 136(. صلح در لغت به معنای ســازش کردن و 
آشتی و تراضی میان متنازعین است )متقی و دیگران، 1397، ص. 135(. در اصطلاح عام و کلی، 
مفهوم صلح به معنای کلاســیک، رایج و حداقلی‌اش یعنی فقدان یا نبود جنگ و خشونت 
و منازعه آشــکار در ســطوح داخلی و بین‌المللی است )جمشیدی، 1396، ص. 4(. این تعریف 
از صلح را بسیاری از صاحب نظران در دهه های اخیر، ناکامل، تقلیل گرایانه و سنتی ارزیابی 
می کننــد و بر آن نام صلح منفــی می نهند. در تعاریف جدید از صلــح به مثابه صلح مثبت 
این مفهوم با آموزه هایی نظیر عدالت، حکمرانی خوب، رعایت حقوق بشــر و دموکراســی، 
امیدواری نســبت به آینده، ]آرامش و امنیت[ و ... عجین و همبســته اســت. هدف صلح 
مثبت، ایجاد انسان ها، جامعه و نهادهایی سرزنده و امیدوار است )مقصودی، ب 1401، ص. 89(.
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امروزه در قاموس سیاســی ســه تعبیر از صلح مطرح است: 1. صلح در مقابل جنگ، 
یا صلح به معنای نبود جنگ که تعریفی ســلبی و حداقلی اســت. در این تعریف، صلح، 
مکانیســم و ابزاری ســازنده اســت که می تواند به حل منازعات کمک کند. 2. صلح به 
معنای نفی زور و خشونت برای رسیدن به امنیت که این معنا، حد واسطی میان دو معنای 
قبلی اســت. 3. صلح به معنــای وجود امنیت و آرامش یا حالتی که در آن مســئله تهدید 
بالقــوه و بالفعل وجــود ندارد. این تعریــف از صلح، مثبت و حداکثری اســت. در این 
تعریف، صلح، مفهومی انسانی و عام دارد )جمشیدی، 1396، ص. 5(. ازاین میان، تعبیر سوم 

از صلح، مدنظر مقاله حاضر است.
در مجموع، صلح به معنی عدم خشــونت و ســتیزه در فرایندهای سیاسی و اجتماعی و 
.)Scott & Galtung, 2008, p. 23( پذیرش رقابت بر اساس رأی  دادن، تعامل و گفتگو است

به عبارتی دیگر، جانمایه و جهت گیری اصلی صلح و کنشــگران آن را می توان ترویج عفو و 
بخشــش، گذشــت و ایثار، گفتگو، مذاکره و چانه زنی، آشتی و سازش، رضایت، نرمش و 
دوســتی و نهایتاًً مصالحه برشــمرد )مقصودی، ب 1401، ص. 89(. نکته‌ مهم در اینجا‌ اینکه این 

شاخصه ها تنها در ساختار سیاسی دموکراتیک محقق خواهند شد.

2-2. چیستی فرهنگ
فرهنگ، مجموعه‌‌ای از ارزش ها، باورها، احساســات، رفتارها، نهادها، رســم‌ و رســوم و 
عــادات، تربيت، فلســفه و هنر، ابداعات و اختراعات اســت كه بيــن كيايك افراد ملت، 
مشــترك بوده و به مثابه ميراث تاريخي به‌واســطه‌ یادگیری و عادت، از نسلی به نسل دیگر 
منتقــل مي گــردد. فرهنگ نــوع جهان بینی، کنــش و روابط میان افــراد و گروه ها را در 
جامعه، مشــخص و تنظیم می کنــد )ازغنــدی، 1385، ص. 73؛ Parekh, 2005, p. 143(. از 
نگاه جامعه شناســانی نظیر امیل دورکیم، فرهنگ عنصر واضع ســاختار اجتماعی و اصل 
تنظیم کننده‌ کنش اجتماعی اســت که به آن شــکل و جهت می بخشد )شــریفی و فاضلی، 
1391، ص. 62(. فرهنگ، دارای طرح های مشــترکی برای زندگی است، مدل های مشترکی 
کــه مردم در اذهان خود برای درک، ارتباط  برقرار کردن و تفســیر جهان در رابطه با آنان 

دارند )موثقی، 1386، ص. 205(.
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فرهنــگ را می توان به دو جنبه مــادی و غیرمادی )معنوی( تقســیم نمود: بُُعد مادی 
فرهنگ، شامل اشــیای قابل لمس همچون خانه، وسایل زندگی، ابزارها و ادوات مختلف 
و نیز تکنولوژی و صنایع فرهنگی و ... اســت. بُُعد معنوی آن، شامل عناصری چون هنر، 
زبان، ادبیات، فلســفه، افکار و عقاید، باورها، سنت ها و ... است. نکته اینکه ابعاد مادی 
و غیرمادی فرهنگ به یک نســبت رشــد نمی کنند، بلکه معمولًاً بعد مادی سریع تر دچار 

تغییر و دگرگونی می شود )صالحی امیری، 1401، ص. 71(.
 مهم ترین ویژگی‌های فرهنگ در منابع متفاوت 1. وحدت آفرینی، 2. آموختنی بودن، 
3. تمایز بخشــی، 4. دگرگونی پذیری، 5. هویت بخشــی آمده است )ر.ک. به: آزاد ارمکی 
و منوری، 1389، صص. 59-55؛ ســلیمانی و دیگــران، 1401، ص. 112؛ صالحی امیری، 1401، صص. 

.)68-69
روی هم‌رفته می توان گفت، جامعه از طریق جســتجوی فرهنگ، بازشــناخته می شود؛ 
شخصیت می گیرد و درک معنای جدید از حقیقت را بازمی نماید و مفهوم هویت فرهنگی 
را خلق می کند. هویت فرهنگی، نمادهای آشــکار و پنهانی است که افراد سعی می کنند 
با حفظ و نمایاندن آن ها خود را از ســایر جوامع بازشناســند. این هویت، مهم ترین عامل 

وحدت قلبی یک جامعه اســت )سلیمانی و دیگران، 1401، ص. 117(.

3-2. رابطه فرهنگ و صلح
صلح و نبود خشونت از درون انسان شروع می شود و محرکه های بیرونی جنبه‌ تسهیل کننده 
و ثانوی دارد. اگر انسان از غریزه و عقل ابزاری عبور کند و در تکامل نفسانی و عقلانی 
خود به عقل فلســفی و عشق نســبت به جهان رسیده باشد، آنگاه در رابطه افقی با دیگران 
قــرار می گیرد و برابری همگان در برابر قانون و دموکراســی دوام و قوام پیدا می کند. در 
این  صورت دیگر جایی برای خشونت و منازعه باقی نمی ماند و زمینه برای تساهل و صلح 
فراهم می شود. عوامل و محرکه های بیرونی و ساختاری در ایجاد فضای صلح و مسالمت 
یا خشونت و منازعه جویی نقش مهمی دارند )موثقی، 1400، ص. 626( که ساختار فرهنگی 

حاکم بر جامعه از مهم ترین آن هاست.
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صلح و مدارای عمومی نیازمند الگو و قواعد رفتاری عمومی و مشترک صلح گراست. 
به عبارتی‌دیگــر، »آنچــه در برقراری و گســترش صلح در یک جامعــه نقش دارد، وجود 
فرهنــگ صلح طلب در آن جامعه اســت. فرهنگ‌ صلح شــامل اجــزای اجتماعی یعنی 
ارزش ها، نظام عقاید و ایدئولوژی؛ فلسفه، فرضیات؛ نرم های اجتماعی و ... است که در 
زندگــی روزمره به کار می‌رود. فرهنگ برخوردار از ویژگی های تعاملی، همکاری جویانه 
و جمع گرا، مســتعد صلح طلبی است. درواقع از فرایند کنش های پیوسته و مثبت است که 
دوستی، همسازی، آشــتی و صلح حاصل می شود« )ماکویی، 1395، ص. 80(. به طورکلی، 
کید بیشتری داشته باشد، بن مایه صلح  هرچه عناصر یک فرهنگ بر وجه رهایی از ترس تأ
و دوســتی در آن بیشتر نمایان خواهد شــد )ماکویی، 1395، ص. 82(. در مجموع، قداست 
و برتری اصول عام و مشــترک نســبت به اصول خاص، موجب تقویت وحدت نمادین و 
مفاهمه فرهنگی در ســطح جامعه می شود. افزون براین، چنین برتری‌ای به تقویت احساس 
تعلــق اجتماعــی کمک می کنــد و بدین ترتیب هویت ملی را در جایگاهی فراتر از ســایر 
هویت هــای جمعی قرار می‌دهد. در این صورت، تعهد عمومی اعضای جامعه هم تقویت 
و هــم تعمیم می یابد. این امر نیز به نوبه خود به گســترش فرهنگ پیوند و افزایش اعتماد 
میــان افراد و گروه ها کمــک کرده و در نتیجــه، زمینه تحقق صلــح در جامعه را فراهم 

.)Parekh, 2008, p. 59 می سازد )قاسمی، 1392، ص. 170؛

4-2. نسبت دولت با صلح
نسبت سیاست و فرهنگ یا دولت و صلح یکی از دغدغه های محوری فلاسفه و اندیشمندان 
علوم انســانی بوده و هست. تأمل در آثار اندیشمندان برجسته‌ این حوزه نشان می دهد که نه 
همه‌ آن ها برداشــت مشابهی از این نسبت داشته اند و نه اتفاق‌ نظری درباره تقدم و تأخر این 
تأثیر و تأثر متقابل در میان آن ها وجود دارد )افتخاری و باباخانی، 1395، ص. 57(. براین اســاس، 
از گذشــته تا به امروز همواره نوعــی چالش نظری در مورد امکان پذیری سیاســت گذاری 
فرهنگــی وجود داشــته و دارد؛ عده ای مخالــف این موضوع، گروهی موافــق آن و طیفی 
دیگر، دارای رویکرد بینابین می باشند که مقاله‌ حاضر با رویکرد آخر همسو است. »دیدگاه 
بینابیــن« اگرچه معتقد به عدم دخالت و برنامه ریزی در حوزه نظام های ارزشــی و اعتقادی 
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فرهنگ هاســت، اما برنامه ریزی برای تولید، توزیع و مصرف کالاهای فرهنگی را عقلانی و 
موجه می داند )شــریفی و فاضلی، 1391، ص. 72( و این رویکرد را در پرتو اندیشه ورزی و توجه 

به افکار مفید در حوزه عمومی دنبال می کند.
»سیاســت گذاری فرهنگی« نیــز مجموعه‌ای از تصمیمــات کلان و چهارچوب های 
قانونی خاص اســت کــه حکومت ها برای حفظ و اســتقرار شــرایط فرهنگی ـ اجتماعی 
مطلــوب و مناســب، به منظور پیشــبرد اهداف فرهنگی خــود در جامعه اتخــاذ می کنند 
)اشــتریان، 1391، ص. 32(. به عبارتی، سیاست فرهنگی، طیف وسیعی از فعالیت هایی است 
کــه حکومت هــا در عرصه‌ فرهنگ انجام می‌دهند )Gray, 2010, p. 214(. این سیاســت، 
ازآنجاکه از گفتمان و روابط قدرت نشــأت می گیرد، منجر به بازتولید آن ها نیز می شــود. 
سیاســت فرهنگی به عنوان حاصل قدرت سیاســی، برای دســتیابی به اهداف معینی چون 
پرورش هویت های اجتماعی و فرهنگی خاص و در نتیجه، قالب بندی شهروندی اجتماعی 
و سازگار، صورت بندی می شود )Barker, 2004, p. 40; Sassatelli, 2006, p. 24(. ازاین‌رو، 
سیاستمداران می کوشــند از طریق سیاست گذاری در عرصه فرهنگ، جامعه را در جهت 

مطلوب خود هدایت کنند.
بــا توجه به نقش فرهنــگ در برقراری صلح در جوامع، قدم اول در سیاســت گذاری 
فرهنگــی، فهم و توجه بــه واقعیت ها و ظرفیت هــای فرهنگی و چگونگــی حضور تنوع 
در جوامــع اســت. درک واقعیت هــا، ویژگی ها و تحــولات تاریخی فرهنگ کشــور، به 
سیاســت گذاران این حوزه در اتخاذ سیاست های کارآمد جهت دستیابی به اهداف ارزشی 
و عقلانی در حوزه فرهنگ کمک می کند. »جمود سیاســت های فرهنگی و ناهماهنگی 
آن با مقتضیات ذکرشــده، پیامدهای آسیب‌زایی ]از جمله گسترش منازعات و ستیزه های 

سیاســی و اجتماعی[ را در پی خواهد داشت« )ذکائی و شفیعی، 1389، ص. 82(.
تاریخ جوامع نشــان داده اســت که در اکثر مواردی که دولتی اقتدارش را در حمایت 
از یک گروه و بر گروه ها و اقلیت‌های متعدد اعمال نموده است، گروه غالب، انگیزه‌ای 
قــوی برای اســتفاده از این اقتدار در جهت تحمیل فرهنگ خــود بر گروه های ضعیف تر 
داشــته اســت. این رویکرد منجر به بروز مشــکلات متعــدد در جامعــه از جمله رواج و 
گســترش خشــونت و ســتیزه جویی می گردد )تدین راد و دیگــران، 1402، ص. 210(. این در 
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صورتی اســت که »اصولًاً هیچ جامعــه و فرهنگ یکپارچه و منســجمی وجود ندارد که 
خواهــان جذب اقلیت در آن باشــد. امروزه ناکارآمدی سیاســت‌ فرهنگی ایدئولوژیک و 
آرمان گرایانه به اثبات رســیده اســت، چراکه در نتیجه آن، امکان بــروز منازعه در جامعه 
افزایش می یابد« )تدین راد و دیگران، 1402، ص. 217( و تحقق صلح، امکان پذیر نخواهد بود؛ 
بنابراین صاحبان قدرت سیاســی مسئولند که ]با اتخاذ سیاست فرهنگی واقع گرایانه‌[، برای 
تمامی اعضای جامعه، هویت مشــترکی حول ارزش های مدنی خلق کنند که از طریق آن، 
افراد بتوانند مســائل سیاسی و اجتماعی را آزادانه و در جوی با حسن نیت، تفاهم و منطق 
مورد تجزیه‌وتحلیل قرار دهند. وجود عناصر فرهنگی مشــترک، بســتر و شرایطی را فراهم 
می کند تا مردم از ستیز با یکدیگر بپرهیزند و در رفتار و کردار خود با دیگران از روش های 

قانونی و مصالحه گرایانه اســتفاده کنند )فاضل، 1376، ص. 99(.
روی هم‌رفته، برای برقراری صلح در جامعه، می بایست سیاست چندگانگی، گفتگو و 
اجماع مبتنی بر همدلی و توافق، جایگزین اجماع کل نگر و مرکزیت گرا شده و ادامه یابد. 
چندگونگی، مســتلزم گفت‌وشنود همگانی و ضدونقیض در برابر تحمیل های جانب‌دارانه 
حکومت )رهبری، 1395، ص. 69( و شــرط آن واقع نگری و گشــودگی حکومت در عرصه 
سیاســت گذاری فرهنگی است. سیاست فرهنگی واقع گرا و دموکراتیک، راهکار مناسبی 
به‌ویژه برای جوامع چند فرهنگی محســوب می شــود و می تواند به تحقق صلح در جامعه 

کمک نماید.
مباحث ذکر شــده در بخش ســوم در واقع در راســتای دو بحث »ایده ایجابی« مقاله 
و مشــخص شــدن »چهارچوب تحلیلی« آن اســت. ایده ایجابی مقالــه، تمرکز و توجه به 
ظرفیت هــای فرهنگی، ادبــی، حکمی و آیینی و تاریخی مربوط به صلــح در جامعه ایرانی 
اســت که به نوعی از نمود تاریخی و عینی این جامعه حرف می زند و ازاین جهت قابل توجه 
اســت که فکر، اندیشــه و رویکرد مبتنی بر آن نیز، اســتخراج یا استنباط شود. همچنین این 
بحث، چهارچوب تحلیلی مقاله نیز محســوب می شــود؛ به این صورت که نســبت موضوع 
صلح با فرهنگ تاریخی ایران در قبال مقوله مهم توسعه با عطف توجه به رویکرد حکومت 
جمهوری اسلامی به صورت انتقادی و آســیب شناســانه مورد بررسی قرار می گیرد و از این 

جهت با این نسبت برقرار کردن، فهمی برای ارزیابی های بعدی به دست خواهد آمد.
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3. ظرفیت فرهنگی ایران
فرهنــگ ایرانی را می توان محصــول عملکرد تاریخی و بلندمدت نیروهای فرهنگ ســاز 
ملت ایران در قلمرو گســتره آن دانســت )حافظ نیــا، 1393، ص. 195(. مبانی این فرهنگ، 
نقش بســیار مؤثری در شــکل گیری هویت ملی ایــران و تعریف ایرانیان از خود داشــته 
و توجــه و پایبنــدی بــه آن را می توان نشــانه‌ای از ایرانی بودن دانســت. »فرهنگ ایرانی 
مجموعه مشــترکات و ساخته های معنوی و مادی ملت ایران است که محتوای آن در طول 
تاریخ فراهم شــده و شــکل گرفته است. این شــکل را »وجدان« یا »روح« جامعه ایران 
به آن بخشــیده است. این فرهنگ مســتقیماًً با تقدیر تاریخی و زیربنای اجتماعی ویژه آن 
پیوندی علت و معلولی و رابطه‌ای منطقی و متقابل داشــته است« )شعبانی، 1392(. در واقع 
فرهنگ ایرانی جنبه‌‌ عام خرده فرهنگ های ایرانی اســت که درگذر زمان شــکل ملی پیدا 

کرده است.
فرهنگ ایرانی دارای پیشــینه‌ای چند هزارساله بوده و در طی این دوران، پیوستگی‌اش 
گاهی فرهنگی در ذهن مــردم ایران حضور  را از دســت نــداده و همواره با نوعــی خودآ
داشــته اســت )نظری و باقری، 1391، ص. 74(. به طورکلی، آن دسته از عناصر فرهنگ ایران 
باستان که پس از سپری شدن قرن ها از دوره اسلامی، در جامعه ایران پایدار مانده بود، با 
فرهنگ اسلامی سازگاری یافتند. این عناصر، مواردی چون پوشش، آداب ترحیم، اعیاد، 
باورهای عامه، ضرب‌المثل ها، ســمبل ها، خاطرات جمعــی، آثار مادی و معنوی و ... را 

شامل می شود )گودرزی، 1387، ص. 290؛ نقیب‌زاده، 1381، ص. 102(.
آنچــه  به فرهنــگ ایرانــی، هویتی خــاص و متمایز می بخشــد و در سراســر تاریخ و 
دســتاوردهای مادی و معنوی آن صراحت یافته است، هماهنگی اجزا و پاره های پدیده ها با 
یکدیگر و در مجموع با کل موجودیت قدیم ملت اســت، به نوعی که باوجود گسست های 
ناگزیر تاریخی، جوامع ایرانی را از هویت واحدی برخوردار ساخته و تمامی تحولاتی را که 
در جامعه ایران رخ داده، به ســوی نوعی نظم و بســط معینی سوق داده است )شعبانی، 1386، 
ص. 113(. به عبارت دیگــر، فرهنگ ایرانی به نوعی جنبه های عام و فراگیر خرده فرهنگ های 
نواحــی قومی و محلی ایرانی اســت که درگذر زمان شــکل یگانه، واحــد و فراقومی و در 

حدواندازه های یک ملت کهن دیرپا یافته است )کاویانی راد، 1389، ص. 123(.
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عناصــر فرهنگ ایرانی را می توان در محورهای 1. آثار ادبی و حکمی ایرانی، 2. هنر، 
3. آثار باســتانی، 4. مفاخر ملی، 5. آداب‌ورســوم و ســنن برشــمرد.  بنابراین میراث های 
معنوی، مکتوب، شفاهی و مادی ایران، از مؤلفه های مهم فرهنگی این سرزمین در انسجام 
و یکپارچگی آن اســت. این عناصر در طول قرون، تولید و بازتولید شــده و نوعی خاطره 
قومی و ملی و انباشــت ذهنی ایجاد کرده و این خاطره که جانمایه‌ آیین و فرهنگ است، 
در تاریخ ذهنی ایرانیان منشــأ پایایی و ثبات آیین و فرهنگ در پهنه‌ ســرزمین ایران شــده 
اســت )ماکویی، 1395، ص. 76(. روی هم‌رفته، عناصر مذکور نقش مهمی در شــکل‌دهی 
به هویت ملی ایرانی در طول تاریخ داشــته‌‌اند و توانســته‌اند موجبات تفاهم و همبســتگی 
اجتماعــی را در ایران فراهم کنند؛ امروزه نیز این عناصر می توانند به شــکل گیری وفاق و 

صلح در جامعه ایرانی کمک نمایند.

4. بن مایه های صلح و همدلی در فرهنگ ایرانی
همان گونــه که پیش تر بیان شــد، صلــح و همدلی از جایگاه ویــژه‌ای در فرهنگ ایرانی 
برخوردار اســت. »ایــن فرهنگ با تمــام ابعاد مــادی و غیرمادی خــود نمایانگر مدارا، 
همکاری و صلح طلبی در داخل و خارج از سرزمین ایران است« )ماکویی، 1395، ص. 81؛ 
میر کوشــش و نوری صفا، 1392، ص. 29(. نگاهی به آداب‌ورســوم، آیین ها، سنت ها، ادبیات 
مکتوب و شــفاهی، معماری و دست سازه ها و دست بافته های مختلف در ایران نشانگر آن 
اســت که این میراث تاریخی، مملو از مفاهیم آشتی، صلح و نفی خشونت و جنگ بوده 
و از نمادهــای صلح، بیش از جنگ و نــزاع بهره گرفته‌اند )ماکویــی، 1395، ص. 81(. در 
مجموع، در هر یک از عناصر فرهنگ ایرانی می توان بن مایه های صلح و همدلی و آشــتی 
را جســتجو کرد. در واقع اســتدلال این اســت که فرهنگ ایرانی از ظرفیت ها، قابلیت ها 
و ذخایــر قابل توجه و مهمی در زمینه‌ ترویج و برقراری صلح، همدلی و آشــتی برخوردار 
اســت که در اینجا به عنوان نمونه، به بن مایه های صلح در »آیین نوروز« و »ادبیات و شعر 

فارسی« پرداخته می شود.
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1-4. بن مایه های صلح در آیین نوروز
نوروز یکی از آیین های مشترک و با شکوه در حوزه تمدنی ایران و فرهنگ ایرانی محسوب 
می شــود. این آیین از کهن ترین جشن های باستانی ایران است که قدمت برگزاری آن به قبل 
از دوره هخامنشــیان می رسد. نوروز، هویتی ملی دارد و افراد را با باورهای مختلف، در این 
هویت به یگانگی می رساند. جشن نوروز از چند روز مانده به سال تحویل آغاز می شود و تا 
روز سیزدهم فروردین ادامه می یابد. مراسمات نوروزی مانند نوروزخوانی، خانه تکانی، خرید 
عید، آماده ســازی سفره هفت ســین، دیدوبازدید، پذیرایی و مهمانداری و ...، کارکردهایی 
برآمده از اجتماع گرایی، دوستی، مهرورزی و خواست ها و نیازهای ایرانیان را با خود به همراه 
می آورند. این آداب و سنت های نوروزی به عنوان گنجینه ای از فرهنگ مردم سرزمین ایران، 
مجموعــه ای از بن مایه هــای صلح را در خود دارند )ماکویی، 1395(. توجــه ایرانیان به نوروز 
در ابتدای بهار، نشــانگر این اســت که هرچند موضوع نوروز از بنیان های طبیعی مناسبی 
برخوردار اســت، اما درعین حال برداشــت اجتماعی و تصور همسوی اجتماعی ایرانیان با 
تحولات طبیعی، از آن مناســک اجتماعی پایداری ســاخته است. بنیان های طبیعی نوروز 

می توانــد به عنوان آیین به صلح کمک کند )غرایاق زندی و ماکویی، 1398، صص. 14، 2(.
نقش نوروز در تحقق جنبه های مختلف صلح به شــرح زیر است:

نخست اینکه، نوروز آیین پایان هرگونه پلیدی، هراس، سیاهی، خشونت و ترس است.
دوم اینکه، برگزاری آیین نوروز به‌صورت مشــترک و دســته جمعی و پاسداشت آن در 

نزد اقوام ایرانی نشــانه‌ نوعی پیوند مشترک و معنای همسان و درک جمعی همسو است.
کید دارد. سوم اینکه، نوروز بر عدالت به معنای وجود همگونی و تناسب انسان با طبیعت تأ

چهارم اینکه، نوروز از ویژگی رهایی بخشــی نیز برخوردار است.
پنجــم اینکه، نوروز زمینه ســاز دوســتی میان انســان ها و گروه های اجتماعی اســت 

)ر.ک.به: غرایاق زندی و ماکویی، 1398؛ ماکویی، 1395(.

2-4. بن مایه های صلح در ادبیات و شعر فارسی
ادبیــات به عنــوان نماد فرهنــگ جامعه از جایــگاه ممتازی برخوردار اســت تا جایی که 
می تواند به مثابه یک »رســانه«، آیینه تمام نمای فرهنگ ایرانی باشد. ظهور و حضور شعر 



71 عبدالرحمن حسنی فر و مجید عباس زاده: ظرفیت¬ فرهنگ ایرانی و نسبت آن با صلح و هدف توسعه...

و نثر هیچ گاه از تحولات تاریخی و اجتماعی ایران مجزا نبوده اســت. از متون نظم و نثر 
پارســی چنین استنباط می شود که غالب شعرا و ادیبان بزرگ فرهنگ و ادب فارسی برای 
»صلــح و مدارا« ارزش و اهمیت خاصی قائل بــوده‌ و منادی آن بوده‌اند. به عبارتی‌دیگر، 
اقدام برای ایجاد تفاهم و توافق میان گروه های درگیر و شناخت زمینه های برقراری صلح، 
از دغدغه های ذهنی شــاعران و ادیبان ایران بوده اســت )میر کوشــش و نــوری صفا، 1392(. 
شــاعران بزرگ ایرانی، اندیشــه‌ای بشــری و جهانی و به دور از تعصب و قشــری نگری 
دارند و توصیه به صفات نیکی چون بخشــش، گذشت، احسان، بلندنظری، آزاداندیشی، 
عیب پوشی، تساهل و مدارا که زمینه ساز برقراری صلح است در آثار آن ها جایگاه ویژه‌ای 
دارد )زارعی، 1397، ص. 682(. در این قســمت، از بین شــاعران ایرانــی، به عنوان نمونه به 

فردوسی، سعدی و حافظ اشاره می گردد:
فردوســی در شــاهنامه خود به صفاتی چون مدارا، گذشــت، آزاداندیشــی و تساهل 
و تســامح که زمینه ســاز برقراری صلح و آشــتی اســت توصیه می کند )میر کوشش و نوری 
صفا، 1392، 8(. شــاهنامه، داســتان سوداگران جنگ طلب نیســت بلکه هدف، پاسداشت 
گاهانه در مقابل ســلطه سیاسی ترکان و ... است )میر کوشش  ارزش های ملی و شورشــی آ

و نوری صفا، 1392، ص. 22(.
ســعدی نیز بیش از آنکه گرایشش به صلح، ریشــه های عرفانی داشته باشد، ریشه های 
»انســانی« دارد و بیــش از آنکــه فردی باشــد، »اجتماعی و فراگیر« اســت. او شــاعری 
جهانی اندیش بوده و در افکار و اندیشه‌ خود به دنبال ساخت جامعه ای آرمانی است. سعدی 
پس از مســافرت های طولانی و آشنا شــدن با اقوام و ملل گوناگون، دریافت که روحیات، 
دغدغه ها و آرمان های بشــری یکی است. در واقع، جهان وطن گرایی از ویژگی های سعدی 
است که صلح را همواره بر جنگ مقدم می دارد و مدارا با دشمن را بهتر از کارزار و جنگ 
می پندارد )میرکوشــش و نــوری صفا، 1392، ص. 8(. به اعتقاد او، صلــح همواره باید بر جنگ 
کید می کند زمانی هم که جنگ آغاز شــد، باید در صلح را  مقدم باشــد. همچنیــن وی تأ
باز نگه داشــت. حافظ نیز بیش از هر ســخنی از عشق ســخن گفته است. او از مهرورزی، 
دوستی، صفا، بی کینه بودن، قناعت، یکرنگی و ده ها مفهوم عمیق انسانی سخن گفته است. 

حافظ در برخی ابیات دیوان خود به طور مستقیم لفظ صلح را به کار برده است.
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 با توجه به آنچه در این بخش بیان شــد، مشــخص می شــود که فرهنگ غنی ایرانی 
از این اســتعداد، ظرفیت و قابلیت برخوردار اســت که همچون آب ســردی بر روی آتش 
ســتیزه ها و دعواها و تعارض های سیاسی و اجتماعی در کشور عمل کرده و به برقراری و 

گســترش صلح و ایجاد و تحکیم رشته های مودت در ایران امروز کمک نماید.

5. سیاست فرهنگی حکومت جمهوری اسلامی
با ملاحظه‌ تاریخ معاصر ایران این واقعیت آشکار می شود که نظام های سیاسی این دوران یعنی 
پهلوی و جمهوری اسلامی، هرکدام در حوزه‌ فرهنگی با تکیه بر بخشــی از فرهنگ ایرانی 
عمدتاًً به سیاست گزینشی و غیرتاریخی متوسل شده‌ و کوشیده اند تا فرایند سیاست گذاری 
فرهنگی را مطابق با رویکرد و علائق خود ســامان دهند )گل محمدی، 1395، ص. 3(. اصول 
کلی سیاســت فرهنگــی در عصر پهلوی، ترویج ناسیونالیســم با مؤلفه های باســتان گرایی، 
میهن دوســتی و شــاه محوری و سکولاریســم بــا مؤلفه هــای غرب گرایی و اسلام ســتیزی 
محافظه کارانه بوده اســت )خالق پناه و ســنایی، 1399، ص. 66(. پس از وقوع انقلاب اسلامی، 
حکومت جمهوری اسلامی در ایران تأســیس شد و نظام سیاسی ای مبتنی بر مبانی اسلام و 
مذهب شیعه و با محوریت ولایت فقیه شکل گرفت. این تغییر، بر تمامی عرصه های ایران از 
جمله حوزه‌ فرهنگ تأثیر گذاشــت. »انقلاب اسلامی دارای شــعارها و اهداف دینی بود و 
]سیاست فرهنگی حکومت پهلوی[ را نفی می کرد. ماهیت اسلام گرایانه این انقلاب باعث 
شد تا دولت برآمده از آن، به بازسازی هویت ایرانی با محوریت اسلام اهتمام زیادی بورزد« 

)مرشدی  زاد، 1387، صص. 83-84(.
جمهوری اسلامی ایران، نظام سیاســی آرمان گرایی اســت که آرمان ها و اهدافش را بر 
اســاس ایدئولوژی اسلامی شکل داده اســت )آزاد ارمکی و منوری، 1391، ص. 31(. ازاین رو، 
سیاســت گذاری فرهنگی در این نظام سیاســی‌ که به دنبال آرمان و حفظ فرهنگ ارزشــی 
مطلوب خود است، اهمیت ویژه ای دارد )شریفی و فاضلی، 1391، ص. 58(. جمهوری اسلامی 
دارای ماهیت فرهنگی بوده و فرهنگ، عنصر قوام بخش انقلاب اسلامی دانســته می شود. 
جهت گیری اصلی این نظام سیاسی، تشکیل حکومت اسلامی و گسترش و تثبیت فرهنگ 

اسلامی در جامعه است.
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در ایران پس از انقلاب اسلامی، مبانی و چهارچوب کلی سیاست فرهنگی کشور ابتدا در 
قانون اساسی پی ریزی شد و سپس از طریق شورای فرهنگ عمومی و شورای عالی انقلاب 
فرهنگی بســط و تدوین یافت )شــریفی و فاضلی، 1391، ص. 58(. در قانون اساسی جمهوری 
اسلامی ایران بر تربیت و پرورش انســان شاخص اسلامی، تربیت عمومی و اجتماعی کردن، 
کید شــده اســت )آزاد ارمکی و منوری، 1391،  تطهیر فضای عمومی و اصلاح جامعه و ... تأ
ص. 11(. همچنین در »اصول سیاســت فرهنگی جمهوری اسلامی ایران« که در سال 1371 
به تصویب رســید، اهدافی چون رشــد و تعالی فرهنگ اسلامی - انســانی، گســترش پیام 
انقلاب اسلامی در جامعه و جهان، تحقق اســتقلال فرهنگی، مقابله با مظاهر فرهنگ های 
بیگانه، زدودن خرافات و آداب و رســوم نادرست و آراسته شدن جامعه به فضایل اخلاقی و 
ارزش های دینی در مســیر دستیابی به انسان متعالی، به عنوان اهداف فرهنگی نظام جمهوری 

اسلامی تعیین شدند )شریفی و فاضلی، 1391، صص. 79، 76(.
بااین حــال، به طورکلی به جای آنکه نظام سیاســی برآمــده از انقلاب اسلامی در جهت 
ایجــاد تلفیقی متــوازن از عناصر متنوع هویتی جامعه ایران حرکــت کند و به تقویت هویتی 
ملــی و فراگیر بپــردازد که برای طیف های مختلف اجتماعی و هویتی قابل پذیرش باشــد، 
برخی گرایش های موجود در ســطوح تصمیم گیری و سیاســت گذاری فرهنگی ـ هویتی بر 
کید داشته اند )سید امامی، 1391، ص.  شکل دهی به نوعی »هویت تک واره« مبتنی بر اسلام تأ

188(. افزون بر این، این هویت نیز بر مبنای قرائتی خاص از اسلام تعریف شده است.
بــا توجه به این رویکرد، آرمان گرایی تخیلــی و کلی گویی بی ارتباط با امر واقعی جامعه 
ایرانی در سیاســت فرهنگی جمهوری اسلامی به امری شایع تبدیل شد. به عبارت دیگر، در 
اتخاذ سیاســت‌ فرهنگی در این دوره، به واقعیت ها و تحولات و ظرفیت تاریخی در ساختار 
فرهنــگ جامعه امروز ایرانی بی توجهی یا کم توجهی شــد که همین موضوع باعث کاهش 
اثربخشی این سیاست در جامعه ی ایران شده است. نگاهی کلان به وضعیت فرهنگی کشور 
نشــان می دهد که در نتیجه این سیاســت گذاری، برخی از عناصر، ســرمایه ها و جلوه های 
فرهنگی ایران رو به افول گذارده اند. »این افول، به افت فرهنگی و زوال پاره ای از ارزش های 

والای فرهنگی و انحطاط اخلاقی شباهت دارد« )نقیب زاده، 1381، ص. 79(.
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در ایران امروز، با وجود الگوی فرهنگی مشخص در قالب اسناد و سیاست های فرهنگی 
و نیز اقدامــات و برنامه ریزی های متعدد نهادهای فرهنگی بــرای ارتقای وضعیت فرهنگی 
و اسلامی ســازی شــئون سیاســی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و علی رغم دستاوردهای 
قابل توجــه در تحقق برخــی اهداف فرهنگــی و اجتماعی که نمودهــای آن را می توان در 
اعتکاف، راهپیمایی اربعین، حضور مدافعان حرم، راهپیمایی های حمایتی از نظام جمهوری 
اسلامی و موارد مشــابه مشــاهده کرد، انتقاد مسئولان و اقشــار مختلف جامعه از وضعیت 
فرهنگی همچنان پابرجاســت. تقریباًً تردیدی وجود ندارد که بسیاری از شاخص ها و آمارها 
نشــانه هایی از نارســایی در فرایند بازتولید فرهنگ راســتین را آشکار می ســازند. نمود بارز 
ایــن وضعیت را می توان در روند فزاینده افزایش شــمار و حجم پرونده های قضایی، افزایش 
جمعیت زندانیان، گســترش فساد در ساختار اداری و اجرایی کشــور، افزایش افسردگی و 
سرخوردگی اجتماعی و نیز گسترش یأس و ناامیدی عمومی مشاهده کرد )کاظمی و بصیرنیا، 

1397، صص. 10-11(.
ایران امروز، جامعه ای »در حال گذار« یا به تعبیر خوش بینانه »درحال توســعه« اســت. 
در چنین جامعه ای با فروپاشــی نظام ها و ساختارهای سنتی و گسترش شهرنشینی، تحرکات 
جمعیتی، تحولات اجتماعی و تشــدید تعاملات بین فرهنگ ها، اقوام و ملت ها، اغلب مردم 
به ویــژه جوانان در برابر الگوهای محلی، ملی و جهانی متفــاوت و متعارض قرار گرفته اند. 
بسیاری از این جوانان با کنده شدن از بنیادهای سنتی و ]به دلیل ناکارآمدی سیاست فرهنگی 
حکومــت جمهوری اسلامــی[، ضعف یا نبود ســاختارهای نوین مدنی و عدم تشــخیص 
الگوهای مناســب، به تعارض، ســردرگمی و بلاتکلیفی دچار شــده و خود را بین سنت و 
مدرنیته، سرگردان و معلق می بینند. در چنین وضعیتی، نابسامانی فرهنگی - اجتماعی، زمینه 
لازم را بــرای پیدایش »بحران هویت«، »ســرخوردگی های روانی و اجتماعی«، »فردگرایی 
خودخواهانه و صرفاًً شخصی«، »جمع گرایی های خاص گرایانه«- که بیشتر جنبه خصوصی 
دارد-، »بی تعهدی و بی مســئولیتی«، »نوعی فســاد اخلاقی«، »رفتن به ســمت شکســتن 
هنجارهــا و اختلال در نظم و کنترل اجتماعی، تخریب منابع و در نتیجه پایمال‌ کردن منافع 
ملی، ایجاد خشونت و تولید احساس ناامنی، نارضایتی « )سلیمانی و دیگران، 1401، ص. 113( و 

در کل، »عدم مصالحه  بین فردی و بین گروهی« پیدا کرده است.
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از دیدگاه مقاله، حکومت جمهوری اسلامی می بایســت ســعی نماید تــا توانایی تغذیه‌ 
مطلوب تر مردم ایران از فرهنگ تاریخی و ملی ایران را کســب نماید و به بازتولید و معرفی 
مناسب تر آن در جهت ایجاد صلح در کشور همت گمارد؛ بنابراین ضرورت پیش روی این 
حکومت، کنار گذاشــتن رویکرد تقلیل گرایانه و گزینشــی در قبال فرهنگ ایرانی و اتخاذ 
رویکرد منطقی و تاریخی اســت. درواقع ازآنجاکه فرهنــگ ملی ایرانی را می توان همچون 
موزائیکی دانســت که عوامل و عناصر مختلفی از تاریخ و فرهنگ ایران باســتان، اسلام و 
تشــیع و فرهنگ و تمدن مدرن بر آن تأثیر گذاشــته اند، بنابراین ضروری اســت که تعریفی 
فراگیرتر از آن ارائه شــود، به طوری‌که جایگاه هر یک از ارکان و عناصر این فرهنگ به طور 
منطقی مشخص گردد. با توجه به این ویژگی، اتخاذ رویکرد گزینشی نسبت به آن در دوره‌ 
جمهــوری اسلامی، زمینه های تضعیف آن را فراهم کرده اســت. اتخــاذ رویکرد واقع بینانه 
نســبت به این میراث تاریخی، در وهله اول، ضرورتی اندیشــه ای و فکری اســت و در وهله 

دوم، ضرورتی راهبردی جهت برقراری صلح، همدلی و وفاق در کشور است.
در شــرایط کنونی، ایران به عنوان یک کشــور کهن و تاریخی باید با توجه به فرصت ها 
و تهدیدهای ناشــی از فرایند جهانی شــدن، خود را برای مواجهه با آن مهیا کند و با اتکا به 
داشــته های فرهنگ خود و با بهره گیــری از ابزارهای برآمده از فرهنــگ جهانی، درصدد 
جهانی کردن آن باشد و با اهمیت دادن به همه ابعاد و عناصر فرهنگی ایران در دنیای امروز، 
از این میراث غنی صیانت نماید. نســل کنونی ایرانی متأثر از جو و شــرایط جهانی شــدن، 
نیــاز به توجه بــه همه ابعاد فرهنگی - هویتی کشــورش دارد )زارعی و هاشــم پور، 1397، ص. 
کید سیاست گذاران فرهنگی جمهوری اسلامی بر ناهمطرازی و ناهمخوانی ابعاد و  116(. تأ
عناصر فرهنگ ایرانی، زمینه های تضعیف این فرهنگ را فراهم ســاخته است. سیاست آنان 
در اولویت دادن به جلوه ها و عناصر اسلامی فرهنگ ایرانی، حاصلی جز تشدید و گسترش 
دگرســتیزی، ناشکیبایی و منازعات در میان افراد و جناح ها و گروه های سیاسی و اجتماعی 
نداشــته اســت. تنها یک ایران برخوردار از فرهنگ ملی نیرومند است که می تواند آسایش 
و صلح را در ســطح نخبگان و جناح های سیاســی و گروه های اجتماعی و همه کنشگران 
حوزه عمومی فراهم کند. براین اســاس، ضروری است که ایده‌ فرهنگ ملی ترکیبی، کانون 

سیاست گذاری فرهنگی در ایران امروز تلقی شود.
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با توجه به بافت و ســاختار متنوع جامعه‌ ایران، سیاســت فرهنگی‌ای موفق و کارآمد است 
که صفت »ملی« آن دربرگیرنده کلیت فرهنگ این ســرزمین باشــد نه بخشی از آن. لذا ارائه‌ 
تعریفی جامع و تاریخی از فرهنگ ایرانی می تواند حتماًً ضامن برقراری صلح در سطح کشور 
باشــد. فرهنگ تاریخی ایران که نمود مشــخصی در ادبیات، ســنن و حکمت ایرانی دارد و 
برگرفته از دین، تجربه، عقل و خرد این قوم و نژاد اســت و در پرتو تمامی تلاطم ها و کنش ها 
و فعالیت های آن در طول تاریخ ظهور و بروز پیدا کرده بر صلح و تعامل و مدارا و همزیستی 
کید فراوان داشته که حتی سعدی در جایی مطرح می کند که ما »جور عدو« را به صبوری  تأ
نیز کشــیده‌ایم یعنی توانسته‌ایم با صبوری به نوعی در مقابل دشمن هم برقرار و ماندگار باشیم. 
پس این فرهنگ برای بهره گیری از ظرفیت ملی خود باید به تاریخ توجه مناسب کند و با فهم 
کید بر موضوعاتی چون توسعه و کارآمدی  تازه‌ای که از وضعیت های جدید به وجود میاید و تأ
از این ظرفیت، استفاده کامل کند. همان طوری که اشاره شد، استفاده از ظرفیت ملی، مستلزم 

صلح، دوستی، مدارا و البته تعامل است و این در فرهنگ تاریخی ایرانی نمود داشته است.

نتیجه گیری
دســتیابی به صلح همواره از مهم ترین خواسته های جوامع بشری بوده و امروزه نیز که توسعه 
به مهم ترین خواســته ی جوامع تبدیل شــده، توجه به مقوله‌ صلح اهمیت بیشتری پیدا کرده 
اســت؛ چراکه توسعه مســتلزم برقراری صلح و تعامل مسالمت  آمیز بین انسان ها و گروه های 
سیاســی و اجتماعی است. نکته‌ اساســی این است که مسئولیت اصلی برقراری »صلح« در 
جامعه بر عهده‌ نهاد »دولت« اســت و یکی از ســازوکارهایی که این نهاد می تواند از طریق 
آن به این مهم دســت یابد، سیاســت گذاری مناســب در حوزه‌ فرهنگ است که بر تعامل، 

کید و برنامه ریزی کند. همکاری و صلح و مدارا تأ
استفاده از ظرفیت ها در بحث صلح، امری مهم است و در این میان یکی از ظرفیت های 
مهم جامعه ایرانی، بهره گیری دولت از عناصر مشــترک فرهنگی جامعه است. اعتقاد مقاله‌ 
حاضر بر این بود »سیاست‌ فرهنگی واقع گرا« که مبتنی بر بهره گیری از تمام ظرفیت ملی و 
تاریخی فرهنگ ایرانی است می تواند به تحقق صلح و دیگر اهداف مترتب بر آن در جامعه 

ایرانی کمک نماید.
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در این پژوهش این گونه عنوان شــد که ایران امروز برای دســتیابی به هدف مهمی چون 
توســعه، نیازمند برقراری و گســترش صلح در جامعه به ویژه در سطح نخبگان و جریان های 
سیاســی و تمامی کنشگران حوزه عمومی اســت و عنصر »فرهنگ ایرانی« می تواند نقش 
مهمــی در ایــن زمینه ایفــا نماید. فرهنگ مذکــور، محصول عملکــرد تاریخی و طولانی 
نیروهای فرهنگ ســاز در قلمرو ســرزمینی ایران بوده و نقش مؤثری در تکوین هویت ملی 
ایران و همبســتگی روانی و اجتماعی ایرانیان داشــته اســت. آثار ادبی، هنر و معماری، آثار 
باســتانی، مفاخر و اساطیر ملی و سنت ها و آداب ورسوم ملی، عناصر ساختار فرهنگی ایران 
به صورت تاریخی می باشــند که در هر یک از آن ها می تــوان بن مایه های صلح و همدلی و 
مدارا و حتی همکاری را مشاهده کرد. این عناصر در طول تاریخ توانسته اند موجبات تفاهم 
و وفاق اجتماعی و ملی را در کشــور فراهم کننــد؛ بنابراین امروزه نیز می توان از این عناصر 

جهت برقراری صلح در جامعه ایرانی بهره برد.
پژوهش حاضر بر این باور بود که با توجه به ماهیت صلح گرای فرهنگ ایرانی، ضرورت 
پیش روی حکومت جمهوری اسلامی و سیاست گذاران فرهنگی‌ آن این است که با کسب 
شــناخت صحیــح از فرهنگ ایرانی و عناصــر آن و بهره گیری مناســب از آن ها، موجبات 
برقــراری صلح در جامعــه ایران را فراهم نمایند؛ چراکه در این دوره، شــاهد اتخاذ رویکرد 
گزینشی و غیر تاریخی از سوی آن نسبت به فرهنگ ایرانی هستیم که همین مسئله خود، در 
گســترش اختلافات و تعارض های سیاسی – اجتماعی این زمان، نقش اساسی داشته است. 
حکومــت جمهوری اسلامی در طول دوره ی حیات خــود، در تلاش برای ایجاد تحول در 
ساختار فرهنگی کشور نسبت به دوره ی پهلوی بر آمده و عنصر اصلی سیاست‌ فرهنگی اش 
را بُُعد اسلامی و شــیعیِِ فرهنگ ایرانی در نظر گرفته اســت؛ اما این رویکرد موجب شد تا 
در دوره‌ جمهوری اسلامی از ظرفیت های فرهنگ ایرانی برای برقراری صلح در کشــور به 
نحو مطلوبی استفاده نشود. همچنین آمیختگی فرهنگ دینی با عناصر تفکر و سیاست چپ 

باعث شد که غرب ستیزی، جایگزین غرب شناسی و تجددگرایی شود.
 ســخن اصلی مقاله هم این اســت که حکومت باید فرهنگ ایرانی را به  دور از رویکرد 
تقلیل گرایانه و گزینشــی مورد توجــه قرار دهد؛ چراکه این فرهنگ بــا درنظرگرفتن تمامی 
عناصرش، قابل درک و تأثیرگذار خواهد بود. براین اساس، حکومت می بایست توانایی تغذیه‌ 
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ایرانیان از این میراث تاریخی را داشــته و به بازتولید و معرفی مناســب تر آن در جهت ایجاد 
صلح و همکاری ملی همت گمارد تا بدین وســیله، مســیر دســتیابی کشور به اهدافی چون 

»توسعه« تسهیل  شود.
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